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س 2 شان دهم شهر دود ماه ۱۳۱۳ سال یکم 


گزارش شرق و غرب 
جنگ بو لوبا وبادا وی 

راد ان هن راعش رت لوا قبازا کر زا 
خوانده‌اند. اینجذک که‌از سه یاچهادسال پیش بر پاسمت از بادسال که انجمین 
ژ او (حامعه مال ) دخاات ده آن کر ده ودابودی در براءون 0 ندر داه 
اج شتتاری ان روز مها گر کف خرف کمک رش 
وارثد وچون دارای یگرشته دازهایی اعت »اننزاز ان گفتگو میدادیم؛ 

بولویا 101۱8 جمیوری کوچکی در امریکای حنوبی است که 
دارای سه ملیون کما یش مردم‌می باشد . بارا کوی ۱۵۸80۸۲ جمهوری 
کونچکی دیکادد: بهاوی آن اتف مرجم ان شش آز ۸6۰ هرادن 
نمی باشد . 

این دو حمهودی کوج.ك بر سر بکر شته زءینهای دام« گران 


شماره شا دهم ۳ ۷ بکم 


۳۹ دا می دیزند و کاد کته تو زیشان بانعارسده که دانشگاههار 
بسته همه حوانان دا بمیدایی کش بر ده‌اند . تایه و و 
3 میدان ۱ ح هست حای ای ۳ ین ات سایق از جوا نان 
از فد تا سماد می‌شو ند و ی آ که ط جمی بابرستاری داشته اشند 
بادرد ود جروزمی رارند ور حه 9 ۵ می‌شو ند . 
عح 

در روز امها جر های ش(فد ور باه کلهتو زی‌این‌دو حمهودی 
می نکارند.از جمله :که بارا گوی از ۸۵۶ هزاد مردم خود تا کنون 
صد هز ار سس را معدآن نگ فرستاده که ۰۶ هه زاو 1 از حرنك ا از 
رای نها و تابود شد؟ و مست «زار 3 ون 2 لگ 


مسر 
فد است ۰ 


و رام ی و سند هنوز در سال ۱۹۳۲ هحجده هراد 7 از 

سداها نش شده بودند که ۳ ِ بر و تون‌شما ارو کده؟ا 1 أن به‌دو برآیر 
0 

آن شکفت ار که آ ۲ تن بان ل و دور سوی نو ار ین او ان 
جنگ رایکار می برند باآ نکه هيجيك ازا شان کارخانه برای ابزاد حنك 
ندار ند هر 4 بزار را از کارخانهای اروبا و آمر کا می خراد. أز ا بیدا 
مقوآن دانست هتضرا ستف آ نومه راز اخایده دی ان که 
از فروش ۳ حدلث باین دسمه ٩‏ و آن دسمه سو دهای 9 اف ار می داز ند 
۳ و اهند ِ و اهند کز افت ۰ ش خوار ای هم ۷ ۳1 1 آن < اموشی 
ور اید و بازاد آینان از رن بدفتد . 

101 انحمن ۳ دحاات در کار ان و ری قوه شتوی 
بانیها فر ستاد . وی از این دالت اند سو دی بد ست نامد . این شگفت تی 


ی فروش ابزاد جنك‌داییکی از دو-وی غدغن کرد "۳ 


شماده شانز دهم یر ۲ سال یکم 


سس 
این راه حلو نك‌دا بکیرددولتها احتنایی بان غدغن کر دند وهنوز هم 
حنك در میانه بر باست و حنکحو بان هر دوز و رین اهان | دمکشی دا 
در دسن دارند . 
۰ و یم ۰ 2 سم ۰ ۰ ۹1 
همین مو ضو ع در دو ماه و نی کرت کیان واز دبر زمانی 
در بسیاری از روژنامها یز سخنها از آن دانده می‌شود . امروذ برهمه 
دوشن ردیده کهیکی ازعاتهای‌بهمی کهءآدامش وایمنی‌دا در حهان تکان 
می دهد قر کر گهاخ 9 اش کارخا4 بر با نمو ده اش ان نك 
یبماز تن شداسش که آبیش ش ‏ کقها هو ادا نادس اهر عون کتان 
ح 
و ار و 5 رومندی ۰ با شد و دست دلرسباست دو و انها دار ند تست 5 
از سشر قت ۳ در ژه‌نه ایح و اکن جاو ی 
مر ند 
‌ ن اسو فان یی که در صد-الودو ست‌سال مش بر خاسته 
۳ ددین ومردمی همه حیز را ز بشدمد تمو دا مر دم را به مروی‌ددان 
وجهاز بابان ۳ اک هر را وان نهاد آخفتان در ی می نمو دند 
امه اتف شوه ان تهااهای. کته بتوووا تیاها ما نک 
ارو با کازش ساخته شدد ‏ در جایی که بمبادز ند گانی ! زمندی‌است 
در چایرکه آدمی باید بی ال کی اوردن ,اشد وبردای کسی وجیزی 
يك کارخانه ابزار حنك ساژی باشد ! 
مهو ده نمست 9 جوا ارو با رادر شرق اداتر بل د 
0 2 ان هی هر ماسیم و۱ هن از ۲ در ۶ نمی ساز یم .جرا 


۹ ما ارو با را شتاحیه دمعنی ارو باییگری‌را میدا نیم دیقین تنم 49 از 


شماده شانز دهم 6 سال یکم 


اروبا خرد ومردمی دخت بر بسته شرق هم ا گر بروی ارو بارا نماید 
بحال او خواهد افتاد . 

مهو ده ثیست که ۳ حوانانی وا ۸ جر دانه به‌شر اد شهای ذهر 
آلود شو هاور و دیگر آن در مان شر فان م رن دشمن داشته از 
بل 3 آنان باز نمی ارستیم ۱ جرا که ما شیحه 1 اندیشهای ست و 
زهر ! کین دا می شناسیم ورك میدانیم که از رواج؟ نها در مبان مردمی 
چه نار وا مها بد ید ی 

این نکته دا یکی از دوستان ببم‌ان تاه آویی کرقه هون 
جند ماه پیش که حنك درد حزدره عرستان بویا شد مسامانان در همه 
۳ بجشیش بر خاستند و از مصر و ودرا و فلسطین بدا 5ا: عیاض 
میانجسگری روانه وتان سر خر و در سابه ی جهیش یکیو اهانه 
مسلمانان حنك ی از حند هفته دوام کر ده ۹1 رن اوق کشت 97 
آنهنگام که کفتگوی صاح در میان بود و تلگرافها میانه ساطان نجد 
وامام یمن [ مد و شب میکرد جون قیر تفااری از آن تا این‌عسارت 
بکار می رفس و از این نات کرافت جون ال دا زر رده 
شوه بره: ۷ 1 دوست ما باین عىارت اشاره کر ده و کیتو به ۷3 سیاس 
1۳ هنوز در شرق دا شناسی ومر دم ددستی اثر خود را دارد 
و کسانی درسخت رین هنسگام خشمد کین بروایآ نها زا کرو جلو خشم 
ورام کر + ین عرت که خاغیاوسان ام وا 
۳ فا و سوه زمینی خون شک ین دا میخورند * کنی 2 
شاه رش وی نیو نان بای هد یاف هط 


5 آفای ۱0 [قا خاناو ۳ دوستان ٍِ دارنله ِ«« 


0 


شماره شانزدهم .. . ری سال یک 


اوح مه« 

گرا جلو خدم و کین را 7 ۳ 

دد برحی دوزامها می پوسند که در سایه این دك شوم سشتر 
خانو ادها در بولو با دبادا کویبی مود کردیده ونحه‌این درآ ننده‌دانسته 
خو اهد شد که هردو کشور روی بنابودی خو اهند گدزاشت , جرا دد 
حایکه بارا وی از ۰ ۸۵هز ار تن مردم ود صد هار ۳ را بمیدان 
حنك فرستاده ببداست که‌جز زنان‌وفرزندان ویر مردان وبوخی‌مردان 
نانوان باز نمانده - بات نذاست که تفه اینمردم حز نابو دیتخو اهد بود. 

ولی ازاینهمه بدیختی بدیگران چه»؛ سرمایه داران ارو پاملیو نها 
با اوند مابه ریخته و کارخانه توب دازی و تفنك ساژی بر با نموده اند 
وصد گونهابزار آ دمکشی اختراع کرده و ازهر یکی قراوان‌ساخته‌اند.اینها 
باید شروش برسد و 5 رم 1 

اينکه باید آ دمیان در ند آسایش یکدییگی باشند و ببهوده بزیان 
دیدران بی‌تخیزند اروبا از چنين دریافتهای آدمیانه 2 | فداده‌است. 

منظود ۳ 4 شرفبان را ۳ از غر .ان بستاییم و باآنکه 
مردم عربستان دا بن مردم آمریکای جنوبی برنری دهیم 7 بلکه منظود 
آنست که کمراهی اروپا دا در زنذگانی ثابت نماییم . 

اس زندگانی که ارو با امروزدارد تا ساقه آ قسان که سزاواد 
درند گان می باشد ۰ آن بدآموزانی که از ادوبا بر خاسته از شوننهاود 
و بر نار دشاو و بخنرد نتحه ومانند | بشان که ارو بائبان فیلسوف می امندخو د 
یکمشت دبوانه سك مفز نموده اند و گفته های آنان حز یکرشته سخنان 
ذهرآ کین بی سر وته مود وهمانا نتیحه بد آ موژیهای شوم این‌دیوانکان 


اس گنه ارو بایان بدسسان اسف مر دمی را از دست دادده اند 


شمار؛ شانزدهم ۳-9 سال یکم 


تخر کی نان عو یگ با با کال تدان: ی را کی 
شرق هست و نداد ها مردم دوستی وخدا شنات این آمین‌زند گانی 

داز ۶ زاهاشت شید فان بایدتکهد ار آن بکوشند و آن‌دا هن حه 
اتت او وان 

اش یمه در مشش ساردهای ماعن کاز اس که 0 نکوهش 
رن میکزم یاستایش شرق می نماییم مقصود ه‌خود مرده‌ان‌غرب باشرق 
۰ می باشد . ما همیشه از داستی با کجی زا کی میداریم ه از دی 
5 یکی زاهروان . در ایحا نیز ماظور اس ت که از رواج هی وان 
اوق ار انش هیا موژان مر ها در 4 وف تسه 
و خوی کزراه ‏ را در نهاد 1 انس مد آد ساخته اند این تامحه مرت 
آمده کهآیین مردی در ادویا از دواج افتاده است . ولی خرسند باید 
بود که در شرق هدوز آن۲ آفقن کر انمایه دواج خودرا دارد . 


آ وکا که فل قو ی مکتادن فاد ای ات [ ۵ ی 1 کند 
و از دا نشر بد آموزبهای تبتحه و شو نهاور و اون امشان با .ار 
راههای مان به دواج و او بارش مین وخ ژیانکاد ان 
دشمذان شرق میباشند . اینان با ادانی اند که یادای شناختن سوداژذیان 
ندار ند و فرب هیاهوی ارو با را خو رده اند و ا فرومایکانی اند که 
خاشته و فهشده بکنن تشه ]. سا ری ای شهار 

بهرحال این بردانشمندان غی و تمنداست که ددهمه‌جا بجلو گیری 
از این ونان ادا ان بر یز اد وشی:ءان دا از زیان 8 ۱ و 
آسوته فاد 


ا نی وا 


لدم 


ف 

درهر کحا جرد کمتر سخن 2۲ فراوازتر 

از شگفتی های زمان ما فزونی بی اندازه‌سخن‌است . هیجزمانی 
مردم باین اندازه 0 بو ده ان 

سخن در ژمانهای دشین ار ج سیم وژر راداشت ولی امروژ 0 
ارنضی آن سشفال فسات است:: 

بخ نان که در ز ند کانی ساده فش ماو کف بن‌شم‌اره"هز ار» 
بود و توده انبوه ان شمادی نمی شناختند دلی امروز ه«کرور» 
ولو » بر ژ بانها دواست ورحه نیا 1 وک 9 ترلیون »هم 


بگار می دود بهمین ا داز سیفن درجهان و فزون گرد. ده است م ی‌توان 


9 مر دم امروذزی دد5 رای بلکه رد ۳ زمانهای مشمون ۳۳ 
۰ ۱ ی ك .۰ 1 
ی نماند 1 جر دق یی هی ار و 
ی خواهند گفت 2 از فردی سجن حجه راك اه می گوییم 
فزودی تسه ی سین انحافر اوانتش 


در تون رحه سیکماز ی زبااش ۳ 2 و دواش ای با د 


۸ 


این فراوانی روز ا,ها فرونی کنایها بیشی احمنها ۳ 
همه اینها کوا هد کوتاهی خرد ها می باشد . 

اکی دو خر دمند ی‌ددموضوعی باه م گفتگو اه اه نذو اهد 
بود که بیش از چند جمله خن بآ ناد "آن کار سیگمة و انش 8 
هر موضوعي تک و در ازی میی پرداژند و بابی گفته های خود ۳ 
و و 

من وت در فلان کشود سالانه سی‌هزاد کتاب چا می شو د 
و روزاه هزاران روز نامه‌نشر می ابد و صده؛ عطق با دادیو فا کنو 
می شو د. شسکنتا آینهمه سفن برای‌حست ؟ . ا کی کارهاباجرد زار ده 
می شو د انهمه کفت‌گو چه شاوی هی ۱۳ یه مردم با دازه 
ده‌يك امروذ سجن نمی گفثند کادها بیشرفت نداشت ۴ 

بهتربن نموه برای ی ارو پائیان آن کف رانسهاست که 
مبانه دوائها اف می شو د وحدا می دازد مت در هر یکی تا جه انداژ د 
بای فوو نویه کت شیعهار پا فتسی اف در کف رآ 
ابزار سك ( خلم اسایحه) در این جهار سال ۱ هابی که دهد 
وهمهآ نها ببهو دا و برای فر سب 9 بو دا است . 

کار را در ارو با چندا 5 نقه کف در هر کشودی 
هزادان کسان از داه سفن بافی و سخن فروشی ذند کی می تنایند و 
هیان مر دم اه والای دارند ۳ ه است که‌همهریان نو یسان3 سشتور 
روزنامه نگادان سخن باف و سخرن فروشند ویی آنکه مطابی برای 
گفتن داشته باشند صدها صفحه را از سخنان سود سس اه ساحته بمودم 


ی رت 8 دویو مه ی نها کاز متی مر اسان عافت تولف 


شماده شانزدهم اد سال یکم 


که ازراد این بافند گی‌زند کی میکر دند. چیزی کاهست شمرای‌مافواوانی 
سخن بافان ارو با نود ندوهیجکدام ازابدان سخن این فز ای نمی بافتند. 
وانگاه شمی‌های [ نان ام مطامی نداشت بارک سخنارن_ سنجیده و 
آراسته ای 1 در بافتن ۳ زحمت بکار مد و فد و در سخن 
بافی امروزی ارو با هيچيك از اینها نیست . 

در او که باغ ان‌خود وار ند در تاستان حون انگودها 
میرسد دوزی همه خویشان و آشنایان جود دا بباغ دعوت می نمایند 
داين مبهمانی حزبراد وین مت ۸9 مبهمانان‌هرجهمی تو اند 
ههور ی 

نظیر این کاد در میان ارو بیان ای یا ۳ و کذفرانسهاست 
که دداین شیر دا تفه بر با می نماند ومردمانی ازشهرهات دورونزديك 


میت .۳ ۳9 ۳.4 مه 
بادو هی در | ندا گرده‌ی | رند واين گردآمدن‌حز ترا ان شاخ 


ق 
رم ۳ چم ِ"- و 
دای کید دا تشک مانند واین.تکه‌جون | و و شود 
ض 
کن-گره با کنفرانس بهم‌خودده هر کسی بجاه خو دبازهیگردندیی آنکه 


شها 6 انان کرد من دزروسکداخته باشید ‏ 

نموه این کاد دد ابران روم" داد که دردوسال پیش نام کشسئرد زان 
شر فی هباهو بی ترا کف وا ازسور با همع و وافغان و هد وژاون 

تسم ۳ ۳ 

جت هرن کرد ادلی تیه سفن آن ان برد که زنای فا 
دس اورده داد سحنئودی دادند وتا نو تفای (فیگ وشنود نو دند 
و حون این کار منظو در را مرداختند هر کدام بحای <ود باز گفتند 
0 آ که هبحکو نه سودی از ان کار اشان در دنت تاش 


بی بر ده ید کت اش ی 3 بی مار ست که ارو با دحار 


شماره شانزدهم ۱ سا سال یکم 


آن کردیده وسی چشمه آن همان سستی 


خود هاست . و آ یحه ما را 
اش ۱ ین گفتاد ی ان کیخته آنست که هی ینیم این بسمادی ۲ 
بشرق یز سرارت مینماید . 

ما افسوس داریم که شرفقیان خو درا همه عسهای غرب! او ده میی 
سازند ودشان مفت ویخود ارج و بهای خویش دا از دست میدهند. 

اموفن مان بای 6 سورخ شانهای از بز وی غوببارن انش 
فقو ای وی رواجم گر فته و بسبادی از حوانان هر کدام رءانی و شته 
و خود دلیلی بر بیخردی <ویش بدبت مردم میدهد . یز در هرا 
روز نامهاببزد کی و فزونی اوداق‌خود می 4 شند وان زادلل من فنت 
ویر تفر خویش مشمادند . بی نداد 3 بقن کی زو زنامه 
درل 3 ی دایل کو تاه رد ما 2 

مصر که در راه و بمشی بر همه کتودهای شرق‌دارد 
روز نامهایی ار آ تیدا می 3 هر کدام روزانه شانزده ورق بزرك را 
بر می‌ساژد . دریفا این همه سخن برای حیست + آ با شحه‌این نود کی 
ی اندازه روز امه حز از آ نست که +ر د مسلمان مصری فام بر‌داشته 
ستایش فلان ستاده سنشمای آمر:کا ۳ 4 و روزاهه ی صویحه 
روز نامه را تن از 9 سقایدهای و کرو انز 1 

ددیغ ۹ مود مصری دریغ ! دریغ که تو ارچ خود وسر ژمین 
خوددا نمی شناسی ! دریم که راه بسیار کجی ار نایز 

دریغ که دداً من سر مین و بهو ده ؟ وم (لغو ) 9 اش 
و کسانی ناد در بش کار برمردگان جو ددز تفای اه آمیز 


وییجا برخیزند اژآن‌س مین هزاران کسانی بر خاسته اند که خاموشی 


شمارهٌ شانز دهم ۳ سال یکم 


و کم گویی دابهترین آدایشآ دمی شناختهاندوهر یکی ازایشان‌مایشر فراژی 
جهان بوده آند . ولی تویشت با برهمه جبز سر مین خودزده بروی 
از ارو باداماه هتریو بی‌تری می بندارکو ۶ماین بروی بتایشگری زنان 
تردامن وایمه | بکاد ارو یا دا نك خود نمی شمادی. 

توبن خودمی بالی که همحون غر بان روزنامه زر شانزده 
ودقی دادی ولی فرامرش میکنی که در هر صفحه از ان روز نامه سس 
فرازی را ازسر فر اژیهای سرزهین و و د بابمالءسازی! 

مرا شکفتی می فزاید از اینکه سای روزنامهای ابران باد 


مت کاق ارو بارا وانکهآ نان ازر اه بو و که ی اه 7 
افو سها مسجو وت 45 حرا درا ران حذان 9 ماشند ! 
۳ ۳۳ 7 ش آن : و« ان رارو, | دا مان کش و اش 5 ار ری 


اروپاییان است !تو گویی بر گوبی ون ۳ و یی اف گهیی 


بشمار اس ,۲ 


۲ 


کش به؟ ازخرد داردبا.د بدا 9 دهفزونی سخن دلء کین 


اند بشه و کوناهی جرد است ۳ با بد تیف وه ۳۳ ارو 5 خر دها یه +سغی 
گراییده و از اینعاست که آنهمه سخن فراوان گر دیده و از اینحاست 
42 ی فتادی برای ادویایان یش آمده. 

ِِ فروشان اروبا که نوسنده نامیده می شوند وبر ای‌ایران 
بزبودن !۱ ان رز ۳ 4 سر رمابه دانشی خازد 4 کعمر 
بت بو با ۱۱۲ با شی اشیق ده سخن اي اشهاه ودیسمان بهم بافته 
«شست «ر دم میدهند ۳ 


در فا ! کار باوه باقي اروباسان حندان بالا گر فته که « کزوته» 


شماده شانز دهم ۳ سال یکم 


بان بهناودی وبیکر انی از عهدد باوه‌بافی رک ی تفین ۲ تاش 
9 بسیاری از ایشان به « 1 بنده ۲ می پردازند. 

« درسال ۱۹۶۰ حنك روی و اهدداد درساعت سه پس آزظهی 
روزهفتممارس هو اییمابان! لمان بارس دا بعب بادان خو اهند رد... س 
از دد رال 13 حداك ۳ 3 و اهد بو دهیه دو لها از 5 افتاده نها دولت 
فلانی فبروز وتوانا خو اهدماند دد بصره کنفرانس صاح بر پا گردیده 
همه دولتها نماننده دد 1 و اهندداشت ., » 

۳3 نمی برسد آ قای نو بستده و دیوانه شده‌ای ؛ ! ۳ 
دیوأنه ره ای پس این ویک شزا ون ای چیست ؟ ! ۳1 از اسخان 
حچه مقصودی در کار است ۴ ! 

اه ات تقو وید ن فرمان امش ره ن ان 
که این‌سیاهکار بهادابایایرآن‌ودیگی سرزمینهای شرقآدزدمی نمایند 

سر د آن ۳ که بز د روز نامه ها دا دلیل سذرفت 
یکمر دمی می شمادند و هیچگاه نمی آندیشند که فزوه. سکن حز 
بان زین دانش و خرد تخواهد بود. 

[ زر این بیخردان دم در کشیده بخاموشی 9 ایند همین‌موضو ع 
یکی از چیژهاست که شرق دا از غرب حدا خواهد ساخت ۰ 

سا با فان رن نرق زا پر فاد موه مدا کید کهآ سایانعا 
مي تواند از گفتن دنسگاشتن کاسته بر اندیشدن و کو شدن سفز ایند 


دی 


زردست و محمل 
۳۳ 
نخستیی گو آه داستی هر یعمبری ذبرد آو با دت ار سنیی است ‌ 


۳ 
پس از زردشت بشمعران ۹9 ایزبا بت برستی کر فان ۲ 
تسین کاد هر مغعسری بلکه تدنشیی وا راستی‌او رد بااین شاره 
تفوراهی است ۰ ۳۹ از آ دا که در بو قی افمیان. راشای سو ی ث 
«رستی سرت وباسانی زیون بندارهای سک خود می شو ند بو ی ک در 
زمانرکه خردها دوی بهستی وستی اور و اد از ایحا بیش از ببدایش 
هر 
مر اسلام ونزدبك 4 مان ب«د ابش او تاتوات ‏ بت برستی در جهان 
رواج کر فته بو د ۰ 
این زمان‌دست آورزهاید,ب-کری بداشده : درسابه آ موز گادیهای 
ببغمی رآن‌همه آن‌را در بافته بو دند که این‌حهان باهمه بیکانی تن اه 
ش‌ مست وئمی تواند بش از يك | فر بده داشته باشد : آششت که 4 
واه او ها ایا ماک را 
«سخانهی افر بد راذعان داشته ولی از تحا 4 ناد نی دامنخن جهاییان 
بود بآ سایی دست از دامن خدایان دددغی بر نمیداشتند وبر ای هر یکی 
از ا نها حابی دد ۳ دس خدای | فرید کار باز کردهاز بهر هر کدام کادی 
می ننداشتند . 
حز ازخدا کسی داحیزی را دست اندر کار های خدایی بداشتن 
بت پرستی است » 


زردشتان رکفت که همه رنحهای بیفس خ<و د را هدر ساخته 


شماره شائز دهم 1۶ - سال یکم 


هنوز جتدقرنی از زمان او:_گذفته بار ی بای مهر و ناهید وخر داد 
وشهر ود ومی‌داد و و خدایان دروغی باستان 1 زر د غیت رای 
برانداختن_ 
دتکاه‌اوهر مزدنداشته برای هر یکی تا آطها بر با نمو ده «بشت‌ه» 


آماده گردانند ند . (۱) 


نها بی‌خاسته بو ۵ ی برای‌هر کد ام حایکاهی در 


مسیحیان و د «سیح را که موی دش ۳ ده دا 9 ساخشه 
ابا خدا گرردانیده و بسیادی ازشا کردان مسیحو کشیشان بزرك دادست 
اندر کارهای خدامی بنداشتند . 

هودران « بهو ه » خدای آ فر بد کار را نها ۳0 خو د دانته 


و 
تر دانیده بو دند" 


ت‌‌ و 

عرب که با ین هیچ بفسری نگرویده ولی ازهم-ایکان بهودی 
و مسیحی خود حیزهایی شنیده وخدای آفر بد گر را شناخته بودند باز 

1 و 
دست ازلات و منات و عزی ودیذر خدایان دنوغی خود بی نداشته و 
آنها دا میانه خود وخدایآ فر ید گاد میانجی می تداشتند (۱) 

در چنین هنامی است که پیغمسی اسلام بن خاسته . 

اسلام ۲ رین درس خدا شناسی دا بحهائیان دلده 

اسلام همه راههای بت بی‌ستی دا دشال کرده و بکندوی ای 
نز : حز خدا کسبی با جیزی زا دس در افرش کش ی 

( ۱) « [هورا مزدا پزردشت اسینتمن کت که مهر دارند؛ دشت های 
فراخ دا چون بیافریدم در شایستگی بستایش ونیایی باخود برابر آفر ید ». 

امروز بیقین پیوسته که این بشت ها اززردشت نیست دفرنها یس از 
مان او نوشته شده واین خود دلیل دیگر است که برسنش مهر و ناهید و 
امشاسیندان‌فرنها یس اززمان خود زردشت بدین اوراه یافته ۰ واراینجا ریداحت 
که چکونه آن دین بازیجه هوسهای این دآن بوده است 


شماده شانزدهم ۳ سال یکم 

حز خدا از دی ین با جیزی بادایی و <هان ان‌گاشتن <ز 
دا ضبن با جیزی سر فرود آوردنبا گردن کج کردن با ستایش ندودن 
میأنه خود دا کمن 5 حیزی را میأحی ساختن همه انیا بت بر سقی 
و برای خدا انباز شناختن است . 

داهی را که زردشت با کرو و این ژمان بسته شده بود اسلام 
دو بارهآن دا باز کردهو سیاد بهناودتر گردانیده واز هرخی‌وخاشا کی 
ون آسته اسبیگ 2 

میانه زردشت ومحمد‌حدایی فیست ۰ 

در أنیدا روی‌سخن دا برزردششان ی تا ندز و : شما 


9 خو د زددشت دلست.۸ دار ید باید گفت ی امز اهیقاه ید 


ی 
زوردشت پیغام آودی یش نمودلوهما:ا ار جاو از آن ببغامی است کهآ ورده 
تون هی راهن آن کانی که به سفام آرحی ره دل در خود 
یفام آ ود به بزدند ۰ 

1 ده ی #ما بدین زردشت است چنانکه گفتيم میانه دین 
او با دین اسلام هر کر حجدایی نیست . 3 زردشت بیاد یک 4 پرستی 
ک روز مت اسلام آن را هرعه اتشناتی ده و هر زددشتی 
ك" زو براستی مرف زردشت است ی باید سیخت هوا دار اسلام باقن 

اک میوش شما بر-در مهر وناهید و خرداد وشهر ,ود است 
که اسلام آنها را دور رانده واژ ایتجهت با اسلام کینه می ورژید دریغا 
که ما از ان بوستی بهره ندار ید و مهو دک و درآ «زر دشتی « 5 
«بهدین » مبیخوانید ! 


مهر و ناهد و این ید آرهای ّ خودانه حه ارحجی دار ند ده 


شمار؛ شانزده ۷ سال یکم 


۷ 5 
کسانی در بندآ نها باشند وآنها دا مایه کینه ورزی با هموطنان_ خود 
سازد ۲! خود شما اس ایک رن اند بدیده و آن بندارها را در تراژوی 
جرد ستدید هر آنه ۳ از آ نها و آهید تست ! 1 با شهاک 
در شت ها از این خدابان ۲ بود نداری کر ده شد۲ اصاف تقد و 
سیخت کو د کانه ات ! دز یف از هوش و خرد آدمی که کر ثتار حنین 
بندارهلی با شد / 
دیی ۲ذزادگی و آردنفرازی است 
عمج ۳ 0 
این سیخن را دو باره می. کویم که دی نآزادی و آردفراز ست. 
نتبحه خدا شناسی‌اين باید بود که هر کی آزاده و کردفراز یست 
سس 
کرده از کسی واز چیزی هر کز نترسد وحجز خدا پروای هیچ‌چیزی 
زرا نداشته باشد . ولی زددشتی باید همشه‌ازمهر و ناهید وخر داد و »ر داد 
و شهر ود ددشن و فلار. و همان :و سید ه بك نیم عمر خو درا درستایش 
و نبایش ین خدابان تأبود ند آدی سر دهد . باأنهیه زردششان دعوی 
بگانه و‌ستی دار ند ٍِ 
بیخرذ مردمی که دد ری بباز یجهای کود کله‌بر حخیزفد 
سر - ۳۳ 
چنانکه گفتیمز یوسو آتینا دهیرا و آیولوی بونانیان وناهید ومهر 
وخرداد ومرداد آبرانیان ولات ومنات وعزی تا بان - همه آنها باد از 
دوده کود کی جهان است . در ۵ زمانی که مردم راز آفرینش را در 
نافته کارهای انحهان را حدا کانهمی پند اشتند هم برای هر یلك کار حدای 
0 ۱ 
دح ری ۳ از اشتند ۰ ولی سیس یغمعرآن بر حاسته وراژ افو‌ستن را 


بمردم دوشن دازد ند و با دلیلهای یا شان داد ند که اتحهان 


شماره شانزدهم وا ۱ سال یکم 


را يك یت رن بیش نست‌واه نباژی بمردم ندارد و از آدمیان حجز 
| ندلی حبز دیگری را خو استاد بست و را جر در کفر بد 
کرداد های خو د کر فتاد شکنحه 1 داند . 

بدسان حهان از دوره کود کی سرون آمده کته قوان کف 
که امروز بسر حد پیری دسیده بعبادت دیگر امروژ جهان از دیده 
شناختن داز افرنش آخرین بیشرفتهای خوددا کرده و آنجه را که 
باستی بداند دانسته . با ابنحال کسانی هنوز در بند 9 خدایان نابود 
نداری که باد گارهای زمان کودکی حهان می باشد هستند و هنوژ 
آنها دا فراموش شساخته اند . 

نه نهابرآدران زددشتی ما 45 ندارهای ی بایه حهاد «رار پیش 
دا دستاو یز وخودرا گرفتاد آ نها نموده اند ودد حنین ذمالی که مردم‌از 
دین رو گر دانند وتها به بششسانی جرد است که مبتوان بادشمنان دین 
مرد نمو دا شعه ‏ نان دا برتافتایشان بکرشته بندادهای ببخرردانه دانام 
دین پیش میاودنه دزمان ارو بابیان ۲ بسوی‌خدابان کهن‌بونانی 
بداشده دیایی ام اپولو وژیوس ودیگران شنیده میشود . 

این کار درست بدان می ماد که کسانی در شصت وهفتاد از 
باد روذهای کوذ کی دا کرده بحای کارهای سو دمند بساژ بیجهای کود کانه 
بس داز ند وآن دا نك خرد ودانش خو د نشنارند . 

یا بدان می‌ماند که اذ-انه گاو ماهی که در زه‌انهای بسیار باستان و 
درآن 0 از شون اون شرق و غرب شایع نو دا کسائن 
آمروذ هم دست از آن افسانه برنداشته و آنهمه کشفهایی راک در باره 
تغیکز مین ها قاتا نها دردست هست بهیچج شمارند ۳۳ حنین 


کسانی درخود بیزادی نستند . 


شماره شانزدهم ۳۹ ۱ ال یکم 


نزد خدا تازیو بادسی نیست , 

ا وان زردششان در نذیر فتن اسلام و بافشاری در دین‌زردشت 
تعصب عرب وایرانی است باید پرسید ممگر ازد خدا نیز چنین تعصبی 
هست که <ز از ابرانمان مغمیری بر ی ۴ ! 

چنین عصبی هماا بدان می ماند که ابرانبان طب اوو ی دا 
بعنوانآ :که ازارو پاست نذیرند . بایونانیان بطب کهنه جالینوسی سنده 
کرده همه بیشر فت هایی دا که دد آن عام با وهای | بکه 
از ۳1 تانبان اسست هچ با 1 ُثِ 

با کسانی هنوز هم‌شمها شمع وبیه بب وزانند وج 6 جراغهای 
را که تا کنون‌اختراعشدهعنوان] که از آن‌خوده‌انیست بخانهای‌خوش 
راه ندهند . ازجر اغ برق باآن درخدانی و با 9 ببزادی سته‌خود 
از نت قرف در دا یف 

با نکه داه دوانی دد بایان راهی بخطا شقن ره وس ر کفته و 
کمراه باشند و کسی ته از تاد خود آنسان براهنمائی برخاسته و دراه 
راستین دا با تان ماد ولی 1 بتعصب ثق‌ادی سجن او دا ناننوشده 
و وهمحنان راه کمراهی خود دادابال نماد . 

آبا چنین کسانی درخود کوهش ستند ۱ 

در غا ما در کادهای نش ار ج‌زند گانی از بر دی دیکر آنو پذیر فتن 
سخن بیکانکان بروا ندادرم و نه‌تنها در کارهای سوده‌ند و دردانستنی‌ها 
بروی‌از بکانکان - بسکانکان بسیاد دود -می نماییم باکه‌در نگیو رز بها 
کف اهیها نیز سپررده آنان می باشیم . 


شماره شانزدهم ۱ سال یکم 


ولی در خداشناسی ددانستن داز آ فرینش که مهثر ین‌دانستنی 
واسانه های بی باه حندین هزار ساله‌را بعنوان آ که از 11 خود ماست 
ر دلیلهای دوشن وافکار بر ری مید هیم . 

بار ها کفته ایم ودو بارث میگو عم : دین ه از آن زردشت و ه از 
آن محمد می باشد بلکه از آن خداست وخدا برای همه جهان‌میباشد . 

دین فهمو در یافت ادمی ا ترش بوهر_ گزنمی تو آن‌دد فهمودریافت بای 


۳ 
بند تعصب نی‌ادی گردید ! 


ای زن ! 

ای تاک و دست سازی بکاز هرد 
گیتی شود برای تو چون دون؛ ارم 

زارا ه کاد مد سزد تایه وت اند 
«از شیرحماه وش بود وازغزال رم» 
فبریز صدیقی 


1 وزی عریان 
فر باد کین نودی غر بی فر داد 
ی نوزی دهد حهانی بررباد 
معني تمداش سود و در دزی 


لعنت بحین تمسدن وین باد 


حهاد محال عمانی سیانی 


سیل ریز 

این بش آمد با کون را روزامهای ابران همه دی‌شنند و آنحه 
شرط دسوزی بودددیغ نمودند . مادر ایحا تها ینام تاد یخبادآن‌می کنيم ۲ 

منکن از ممهای فرن دوم «یدری در شماد شهرها در آ مد 
و از آخرهای فرن چهادم تختگاء] ذدبایجان کردیده تا کنون آسییهای 
یار سختی دیده که شاد هیچ شهری تا پر و بای 
این کی یت تاد یخی رسد . زمین ارژها و تاراحها و کفتاره‌ای لین 
شهر هر کدام داستان حدا گا 4 ای دارد . در زمان صفو بان آمربز آن‌دید 
که هر گزشه رک نه‌بیناد ! 

جیز یکه هست مر یز از ریا | مه و بو ده و ما حا ده مهحی ازسل 
در تادیخ تبررز تا ده سال بیش از این سراغ ندادیم . ولی از ده سال 
بارنسو ی این سیل جهازم اش و بر« و را دبران گودانده و حنانکه 
مه نو شتند این سیل اه ان ۳۹ انبودتر ودیوانه ار بوده | ور از 
مردم چندان کانی را نابودنساحته‌ولی ویرانی بیش از اندازه کرده ۱ 

شر حه«جو مسیل را دو 0 انمایهما آ قای‌رو اف درهمان‌روزهای 
ضت فرستاده اند وما او شته ایشان دا در ایحا می آودیم : 

«روز هشتم مرداد هنکام ظهرابرهای تبره «نتها البه افق حتوب 
شرفی ریز دافرا گرفته و شروع برعدد برق نمود بدون اینکه‌فطره 


چهاد بغروب مانده نا آهان دای مهیپ سیل بر خاست‌دمردم شهر ازدود 


شماره شانز دهم 2 سال .یکم 


نز ديك سراسیمه بطرف دود خانه دوید ند در رودخانه بادتقاع دو سه 
زرع با یکحال وحشت آوري سبل جاری و ابیاپ و مخافه ویر وجوب 
خانه ها دا میآودد دد این بین خر دادند در خیابان پهلوی محشن 
بر‌پاست جملعت بطرف خیابان رهسیارشدند ازصدقدمی که‌بنده چشم 
بآ ب افتاد با اینکه جلو دا جهعیت بشت سرهم گرفنه کر سبل 
در بالا سر مردم در وسط خیابان دیده میشد بعطلودیکه سردرب مغازها 
که قله جهاد زدع آر تفا ع دارند ردا مود ضحه و ناله مر دم ازهر طرف 
بلند واوضاع محشر وفزع ا کسیر برپا بود و صدای مهیپ سیل که‌از . 
تصادم شس زا حاصل میشد درودیو ادا بلرژهددمب؟ ودد سیل ,همین حال ‏ 
تا اوایل شپ دد حریان بود بعداز ان دوی بنقصان گذاشت معهذا نا 
اواخر شب مقدادی باز می آمد 

فردا صبح که وارد خیابان شدیم ای کف ون عاها بای 
که 3 ,ا از عهد اول رود خانه ومسیل بوده بشگهای ده خروادی 
بزرلاو کوچك سطح خیابان‌را ازسد باشی‌الی دم خیابان‌تربیت دفردوسی 
: بطو دی فرا کر فته که باد کان بزحمت داشکال قدم مسگذاشتند درد 
های دو سه زرعی در امتداد خیابان احسداث شده اول خیابان باژ 
تا حوالی خیابان تربیت و فردوسی عموماً خانه های طرفین و مناز ها 
مملو از آب و گل ولای شده از این خانهبانخانه گذشته همه‌داویران 
وخراب کرده فقط مغازهایی که باستك وآهك و آجر ساخته. شده هنوز 
نی یخته‌اند از دم خیابان سرباز خانه قدیم که دو بروی خانه برویز خان 
سي‌داد معظم است الی خیابان تربیت حیل وادد خانه ها کادوانسرا هاق 
باغچه ها شده عمادت آلاقاپو پلدبه وایالت دنظسه و عدلیه و نظام وظیفه 


مان شانزدهم ین سال یکم 


( شاه لا اففاه سای 4 دقانات ساله فهر آذاره تارف ول 
احوال وییشخانه باژاد همد دا آب فرا کر فته د قسمت عمده سیل از 
خیانان شاهود بالاقایو ونظمیه دفته ودد نظمیه دبوار راشکشته بستخانه 
باژاز و اژ. آنعا بکادوانس‌ای امیر و باذاد امیر و کاددانسرای حاج 
علیتقی وسایر کاروانس! ها داخل شده وخواب کرده در حباط الاقایو 
وتظفیه بلندی آب از دو زدرع یشتر بود که‌الانهم مثل ددیا موح‌میز ند 
اطافهایی غدالنه و تطمبه بر از آ بو گل‌شده دوسیه‌های ژیادی که‌دراندار 
رکذ بوده ذیراب و گل مانده احمالا از آلاقایو تاخیابان بهلوی و 
هقتونین در پشت خیابان ترربیت خانه باقی نمانده که آب ن-گرفته باشد 
حتی نخانهای حاج حسین ست‌الله را که دردریند ضایان تر ست وافع اشاگ 
از طرف حیابان شاهبود آ بر فته ومملو کرده ولی دد خیابان فردوسی 
پائین ثر فدو 4 ۳ شده و فقط آب و کل سطح با غ کلستان ۳ 
پوشیده داز آنجا بطرف یل منجم دفته بسیادی از خانه های مردم فقیر 
و ببیحاده را که در کودی بو دامحو کی ده‌ودد ال هن هم کوچه کلانتر 
که نقبم‌ن حمفی ماد ان بوده وز ند ککانی ددستایی داشته اندهمه‌پایمال 
شداه فربه شاد آ باد( ینه شلوا معروف ) راهم که سل آز: | نضا ها بر 
خاشته بکلی خراب وتلفات جانی هم گویا زیاد دادد در شهرهم ظاهرآت 
کنون سه خهار نفی حناژه بدست آمده و لی »عروف‌است قسمت عمده 
اساپ و مخلفه وحنازه را ۲ لاقایو برده وزیر خالك و آب مدفون است 
از هبه این خانها که آ گر فته مخافه واساب همه زیر آوار و آب مانده 
خسادتی که در کاروانس! و بازاد امیر تحار وادد کفته بسیاد اغراق 
تعرایف میکنند الاهم می‌دم فقیر و ببچاره که بضاعتی نداد در مساجد 


شماده شائزدهم 5 ۳ ت سا یکم 


سکوت دادند حتی قنوات قاط عنبال: وه بكلي خراب و آب بالهر ۳ 
مفقو د است 3 

تبرهای تلفون چراغ برق تلکراف همه افتاده ددین چند شب 
شهر دد تادیکی است کار خانه راهم شتل کته است درحختهای طر فین 
تقابان وا آغلت اب وق رم قسگر ب صدمه سنك‌مجو 
کررده احمالا امروژ شهر ماتم ژده وحال رقت آودی باره که دل! گر 
سنتگ باشد از مشاهدهآن میلرژد خیابان بدان زبایی منفاره وحشت 
آوری بو خو د کر فته حچه وفت و و حبران لین خرامها خواهد 
شد خد! میداندهمین قاط که‌دداین‌شهرقیمت گّزافی يافته بود امروذی 
قدرترین تقاط است دیس بلدیه کبهان برحسب امر همایونی دردژبانی 
توفف ۳8 دیده 

قسمتی ازسیل که از دم مسجد کر یمخان داخل‌خیابان قدیم شده 
ودر حلو منجد کنود حادی بود از آرحه خیابان وحوالی را گر فته در 
حمام کمایی آب در موداخهای سر کنندها فواده ميزده است اینها 
که نگاشته کت مها او ضاع حخرابی است که ازین حادثه و ار 
روی داده الته شرح مفصل آ ترا بعد هادر حرایدملاحظه‌خو اهی دکرد» 

خشرهایی که تا کنون در دوز اءها نوشته اند هحلی میرساند 
۹ سیل بسیار اوه شاد کش بو ده وآنجه آفای روایی در بارهاننوهی 
1 و سختی ژیبانکاد,هایش نوشته اند همه ددست و طاشن ۰ باکه شاید 
حقیقت پفتی از اندازه نکارش ایشان بوده . جنانکه دد این باه که 
همه نظامیان و کار کنان بادیه و دیسگران برای بال رل خیابان می 
ند وهمه اتوسیاها وعرابه ها را دراین داه بکار انداخته اندهنوژ 


خیابان باخر سید . 


فنماره فاآزدفم 2 ۳ 


ود کی از دوزنامهای تبریز می نگارد : سیل چندان ابو و 
ژور آور بود که ار رانشکسته و از دوراه ه‌شهر دوان نمیگر دید 
زبانش یشتر از این می‌شد ۰ زیرا سیلکاه فوری چای هر گ ز کنجارش 
چنان سیلی‌را ندادد و نا گزیر آب ببرون‌دیخته‌سراسرآ بادیهای‌یان‌شهر 
دا ویران می‌ساخت . 

درباده غرق شد کان--خنهای گونا گونی‌هست . بلوشته روزنامه 
بر بل ج ۵ مرداد در خود شهر ه حناژه از زیر ها در ورن 
ده . ولی در ژبانها سشتر از آن کته می‌ شود . 
در باره دیگرژ بانهاباید گفت‌چنان سیل دیواله ند مستته‌ای که 
ابهنگام وبی هیچگونه آ گاهی مردم دوی به شهر بزد گی همچون 
تبیز آودده زبان و گزند آن بیشتر از آن خواهد بود که بشمار باید 
با بنوشتن حق آن گزارده شود . 
يك زیان فهم دیگر که بعچشم نمی آبد ولی زیان ۳ است 
و گرده ابوهی دا ازبا خواهدانداخت ویران کردن قنائهای سکم آ باه 
وشلب غازان وقرا ماك است ۰ این محله ها که فی‌سنکهاباغ های‌انکوه 
ودرخت وسن یکادبها دارند ودد اینهکام تابستان کهآب برای ایشان‌مابه 
له کی انت یل ا اه ان سزای قتاتهایی مهد ده آنتیدایست 
بجه زیانهایی دچار خواهند بود.اغها وسیزی‌کاد یه ۳۹ خشکده 
درخت ها همه هیزم خواهد گردید . 


مادران و خواهران ۳ 
2 


راز زناشویی 

میت فلز نله رین جواهر عالم خلقت و همین اطیةد دبای ایب 
که با همه تلخیهای‌توانفرسای حیات زندگاني دا در مذاق بشر جنان شیرین 
و گوارا ساخته که هیجوقت داضی بترلان نیست و از تصود م رگ برخود 
مي لرژد : 

برجسته تر ین نموه و شاهکاد درخشان این بارقهٌ ملگوئی دد تشکیلات 
خانواه گی و خوبشاوندی ظاهر وایی ظهور بدیم بدرجه قوی و یرروهند است 
» هرفردی ازبشر بدون ا-تئداء برای تهیة دساال سعادت خانوادة خویشتن 
دیوانه وار خودزا بمهاکه دجار واذ مر کف بی بر و است » 

همین سجیه فطر ی که زن وشوهر را ۹ مربوط میسازد هر کین 
مود شهوانی تبیرش کند داهي بخطا دفته سر زناشوئی را منزلت و مقام 
بسی_ بان تر ازبواء بهیمی است وخالك را نسبنی‌باعالم ال نیست 

عشق شهوانی هرقدر فوی باشد از وصال وکامیا بی هر آبنه زای لگردد 
ولی محبت زن و شوهر روز انزون است و همین موهبت ۲سدانی است که 
رشته تشکیلات احتماعی دا هم پیوسته و تمدن بدری را بوحود [ورده است 
این آوهر گرابها را درحیات بشر عمل و نار سیار وبصورتها ی گونا گون 
نمودار است برخی از آن ذوقی ومنوی است که بقالب الفاظ نگنیجد و بر خی‌دیگر که 
میتوان بهبیراتی ادا :موه : حب‌حیات - عاطفه خوبشاو ندی ‏ علاقة خانواد کی - اتخاد 
وطن - استقلال عحصی - زند گابی اشترا کی - تشکیلات اجتماعي - بقاع نوع - 
رابطة انحاد - اطمیدان قلب .سم و عمل - و با لاخره ععادت مطلوبه ایست که 
بشر همیشه جو با ی |[ ن‌است . 

هر ۲ :که درو اعد 


ی تامل کند درك تواند کرد که فلادفة روز گار از 


شمار؛ شانز دهم ۳ یکم 


چه روی امر زناشوبی را تعیر سر کرده و اینهمه اهدیت بدان داده اند و 
با ائدلة تعمق یی وان برد که حفقط ایللاقه بین ژن و شوهر اجه انداژه 
برای جهانیان موم و فابل توجه واختلالی چقدر در قضایای اجتماعی وانقرادی 
مضر و فساد انگیز است هرن حال که عقلا واز دفی تجربه تابت فعحقق 
ات که بگانه مقر اش قاطم این علاقه پین زن دشوهر تابکاری ( فحتاء ) ۳ 
خودسری است . 
بدیختانه طبیعت انسانی هميشه سر کش و دریی تخطی بناموس دیگران 
است ۰ عقلای جهان پس از آژمایشهای بسیار که قرنها زنان از آن در شکنیجه 
عذاپ بودند آخر ین جار* عاقلانه و عادلانة که بر ای سد راه مفاسد لین تخصی 
پیدا کردند عدم خاطه و آمیزش زنان با مردان اجذبی و تعیین محدازاتهانی 
۳۳3 مرد و زن بدکار و منفوریت نان میان توده بود تا مگر علاق عهر 
زتاشوبی محفوظ ماند دخلای از فحشاء بدان وارد نیاید 
دلی نظر باستیلاء و قیرمانی که با لطبیعه مردان را نسبت بزنان است 
این رویة عاقلانه را بطوری که لازم بود بالتساوی مراعات نکردند چنانکه 
ژنان بدعمل دمبشه مورد مجازات و نزد نوده منفود شدند دای مردان را که 
باعث اصلی ان مفاسدند با نظر اغماضش وسامحه دیده وهیحگونه ننگه وعادی 
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تن دمن در توده منفور و ننکین شد و کسی بمزاوجتش اقدام 
نگرد ولی دیده و شنیده تشده دختر و زنی از قبول همسری عرد بد عدلی 
امتناع ورزد ۰ رفته رفته این معیض مردان دا بکلی عتجری و وادار بافر اط 
تخت( پعرور کار قیدیما با لا گرفت 2 جائی که مر دان متاعل كِِ- خود را 
در خانه ترك و شب و روز در یی نابکاری شدند و مفاسد اخلاگی تود؟ بشر 
1 فا گرفت و ارکان احتء‌اعات خانواد کي متزلزل شد و اعروز کمترخانواده 
ارت 6 در ساه الفت و محیت ژناشریی مشمول سر ژناشویی و دارای 
زن دگانی" سعادتمندی باشد ۱ 
جذانکه گعته شد اینتخطی همیشه از طرف مردان واقم ونتها شوهر انند 
3 مقدمة یمان همسری را شکسته و باارتکاپ قحشاع نسبت بزنان خود خیانت 
هیورز ند و کمتر انفاق‌افندزن در آن تقدم نماید وا گر چنین اتفاقی‌افتاد : 


اروایی زاندش کرس ۳1 یام ببف کاری سود مشهور و بد نام 


شماره شازدهم ۳۳۳۵ سال یکم 


هدف آردد بطعن بار واغبار شود افسانهٌ دکان و بازار 
جوشد شوهر ازاینمنی‌خبردار پس ۲ نکه خر یار و جنگ کن بار 
ا گر مرد صلاح اندیش_ باشد مسلط برهزاج خوبش باشد 
طا ۶ش هید هد بیعجند و دون زخانه مرکزد فی‌الحال یرون 
کر شدید الطیع و بدخو حسایش از کر ا۴الکاتبین جو 


وی در راره مردان عادت بمساعحه جاری و توده اهمیتی بدان نمی- 


دهد از اینرو مردان خویشتن را در ارتکاب فعبثاء آزاد تصور و ننگی او 


آن برای خود زمیدانند ودد عین حال از زنان خود توقع وفا وعفت دارند 


بهر شب تازه معشوقی گز بند ز هر شاخ ی گل اورسته چیند 
4 از کنن شژدش تن به [ز اي ه برخر می‌نشانندی ببازار 
نه سلما نی سرش را میتراشد » اس آب دهن بر روی باشد 
ار بیعهتی خود کار بد بیست زن یحجازه رااینزجر و حدجیست 
که کید دای فد کدرا جر از ان‌خود نداری‌هیج! کر اه 
ز زن داری توقع حفظ ناموس ولی‌خودبافو اعش‌میز نی کوس 
رن بیدار» کی مِ انقت. کر اه ار ما خود نمیکر دیم کم راه 


بدیهی است خا نوادة که بدینحال نا وان کزان است القفت و میحست 
از ان رگا کزان واعاش ازسعادت ان محر وم خواهد بود و میدءمط 


خانواده همیشه از بث ساسله فص و تتنافر انباشته و بالاخره بيك فلا کت 


چنین 
و ابتذال غیرقابل علاح منتهی میگردد 


از 


بزععی: یربا کل که دمشتان: ازداوت خوسری-ضری ست گاهی 


در مقابل خیات شوهران تابکار خویش خود را حون بحکم ضعی نس و 
بینند برای اطعا ناثر+ غضب مقابله 


عدم منانت اخلافی قادر بجلو گیری نمی 


بمئل کنند و بعقید؛ خویشتن اتقام بستانند اینخود عین جهالت و خیانت بر - 


خویشتن است, پلیدی را باپایدی دیگر وان شست ازتکاب بر جنایتی ازجنایت 
دیگر انقام نیست بلخه تيشه بریشةٌ خود زدن است ناصیهٌ حال زنان بقددی 


صاف و صبقلی است که با اندلك شبهه برای همیشه لکه دار شود . زن گوهر بست 


ی 


تج شنت هر کز بوند نگیرد و مادام‌المر قدر و قیمت خود را از دست 


هي دهد . 


ی 


شمایه شانز دهم ۹ سال یکم. 


زنانی که بدست شوهران خیانت ریشه گرفتارند ۱ گر در مقابل شوهران 
نابکار خویی مردانه مقاومت کنند و سازش دا بترك زشتکاری منوط و با جداً 
طلاق بخواهند جرن بغتوای قاضی عقل و وجدان حی حانب آنها است بالقطع 
علیه و فیر و زمندی‌با ]نان خواهد بود 

این ید نگارنده در حکم اعر وز وی آر ان تاه ایست برای 
جا و گیری از اعمال شنیعه شوهران وس اند له را که 5 وق توانین 
عالم بگشوده و تعایمات اخلاقی چنادکه باید چار؟ نتوانسته باقتضای مقامی که 
امروز زنان را در توده مسام است گن همتی کنند در سایة یک شته مقاومت 
های عاقلانه و مدانت و بردباری میتوانند با سر انگشت لطیب خود آنرا حل 
و مردان ذعتکار دا با ینجة سیمین خویش متهود و که این ننک و عار را 
از ناصیهٌ بشر بزدایند و برری مقام اخلاقی و احساسات دقیق و دقیق خویشتن 
دا برعالمیان ظاهر ساژزند و الا خویشتن را بنام انتقام جویی بانش بد نامی 
سوختن و داغ باطاه برجبین خود نهادن کاد یست نایخر دانه و این دفیه درمیان 
هرمردمی که رواج کرفت اه شبهه از کان اجته‌اعیش مت از ل‌شودو سرانجام محکوم 
,زوال کردد ۰ 

راجم بجوانان محرد نیزچنانکه عمده محدودیت زن‌در ارتکاب باعمال 
شنیعه بواسطه ننک و عاریست که از ایتععل برای [نان حاصل و میان اقران 
موهون و سر افکنده میگردند و زن شوهردار است طلاقش هد هرد واگر 
دختر با بیوه است کسی اقدام بمزاوجت [ نان نمیکند و در همه حال منفود 
و مطعونند ۰ 

مردان و جوانانی نیز که مرتکب فحشاء و خود سری هستند ار در 
حامعه منفور شوند و زنان و دختران از قبول مزاوجت نان ابا و امتناع 
ورزند و بدیدهٌ تحقیر بانها بنرند جز ترك فحشاء جار#ٌ ندارند 

کر کماتن همه لذات ی را در هوسرانی_بدانند و یشت یا بهمةً 
قیودات زده باشند هرا با مان سر وکاری نیست مرا دوی سخن با کسانی 
است که *میز ی ن اامان ِ حبو ان قا باند و ۳ بودات عرالم اسا نیت 
|شنايي دار نب 


شماده شانزدهم ۹ سال یکم. 


خوانین محترمه باید امروز بسیار دقبق و محتاط باشند و اطراف کاد 
خودرا از هرحیت ملاحظه کنند که پیشتر از این بازیحة هوسهای مردان نشوند 
اینهمه غمخواری ه, دابگان مهر بان تر از مادر نسبت بزنان ظاهر میسازند هه 
غوغایشان سر لحای ملانصر الدین است و کسی را جز هوا و هوس سودای 
گر بر سر تیست شوهرانی که در همه حالی خودرا [زاد و مختار میدانند و 
ب«قیدءة خود از طوفان هفت درا قطره بدامتشان : 


می نشیند اندیشة تيك و بد 


کسی را ندارند 

هنوز که دایر* عمل برای مردان هوسکار تا اندازة محدود و تنگ 
است مههذا غالبا همسر ان «دبخت خودرا ترد و دمی از فحتاء و باهوسی فرو 
ننشینند :! چه رسد بموقمی که طذازی بشکند وجهان بکام کامه لیسان گردد 
بعبازت دیگر ک-انی که در ]رزوی آزادی زنان هی باشد بآرزوی خود برسند 
که در اینحال رم زناشويی یکسره بر افتد و زنانی که دی ای وشربك 
زند کاتن شون پوهات درفادعای زور موی ماه که عمونته یردان 
خواهند بود جنانکه زنان ادویا بهمین درد گر فتار ند واز جاره سازی عاجز 

شاید تصور ایتحال در مذاقی بعضی از زنان باهوس ]نقدر ها تلخ و 
۶ وق نیاشد ولی ۱کر ند کی افق نظر خود دا وسعت دهند در دوره 
ند کانی حوف عوسمی. نظرخان..تخواهد. زسید که بوستان جوانی. یزمردهه او 
برف بیری باریده بلبلان نواخوانی که در اطرافشان تراناةٌ عشق ]میز داشتند 
همه کناره کرفته جز خار يار وهمدم نمایده و غیر از [ه و زادی غمخوادی 
ندار ند , 

در دور شصت و هفتاد سالةٌ زند ۳انی زنان طراوت جوانی جز ده 
و بانزده سال باقی‌نماند سنین عمرشان چون از سی 1 شت رو باتحطاط گذارد 
رفته رفته دوستدارازش زا تجنب گیرند و همدم دیکر کزبنند دیگر یادی از 
یاد دیرینه نکنند و در کوشة فراموشیش ترك نمایند ذنانی که صد عا عاشق 


دلیاخته داشتند ا نون بی بار د بی خامان هانده و از تحصیل وت بوميةٌ 
خود عاجز است ناچار در کارخانهای جهنمی و توتلهای تنك و تاريك معادن 


اختیار عملگی و مزدوری کذند و اگر کسی «محیط ارویا نظری بیفکند ملیون 


شماره شانز دهم ۳ سال یکم 


ها از این زنان بدبخت خواهد دید با زند گانی که مرک بدان ترجیح دارد 
اعاشه مینمایند ولی افسوس نظر ما فقط بهمان دور؛ ده و ,انزده ساله زنانی 
ات که با صورت زیبا و قیافة داربا بازیحه دست هوسات مردان نابکار و 
]رایش منظر؛ ارویا هستند و کسی عتوجه صفحةٌ دیگر که صد ها ملیان زنان 
زشت و عجوز با سوء حال گرفتا رندنمیباشد و قی‌الواقم غمخوازی طرقدازان 
نسوان از خانمهای جوان و زیبا است زژنان پبر و زشت را که دز الم شرق 
در سای پرستاری شوهران زند گانی راحتی دارند جزو موجودات حساب نمیکنند 
ثبریز ناصر دوایی 
#۷ 
خد! ژنان دا بر ای کادهابی]فر بدهو مردان را برای کادهابی 
ای خواهران ساده دل اي ماددان ال 
ز هار اکر 5۳ سثه مردان ز اد دم 
حز کار خانه داری و فرزند رن 
قفا که واه نی رن طفم 
تا مب بوستان بود و باسیان باغ 
کل تازه روی خوش بود و اد بن دژم 
مر د ار ی حفاظطات ناموس و ژستگاه 
باشد خشن رواست جو یه در اجم 
زن از برای زیت ایوان و حفظ نل 
وه به سان غزالی 1 در حرم 
حوئد کارهای زان که کته اند 
از شیر حمله خوش بود و از غزال دم 


ژنحان ‏ شاهزاده خسرو داداتی 


5 1 ض 


آ قای سید عمداله شبوااز شعرای‌جهاد محال تر کیب بندی‌ساخته 
0 در آن بروی از آقای گوهری نمو ده ونکو هش ارو بایبان وارو با 
خواهان کر ده و بابک شته‌آشعاددبگی ند مافر ستاده . 

کیب ند آ قای‌شیدا چون درازاست‌وانگاه در بسیاری اژه‌ضمو نها 
بااشمار آفای گوهری یکی می بافد ما برای پرهیز از تکراد باین 
رودی جاپ ۳۹ نمی تماییم و شاید و رنه بعجاپ آَن پردآذیم . اژا#عار 
سک تکه ای را که دد کوهش توت کر و در باره رمان تویعی 
ارو بایان سروده شده در ایحا جات می ککنیم و بهر <دال خررسندیم که 
سیخنودان ایران ,زمینه وی دد سخنودی در آمده وباحر بزه خدادادی 
مود ها ات کی فادها بر سای ی کراننو: 

۳ ی تکته رادر انحادو باره باد آودی می کنیم که مقصود 
مانه‌دشمنی با او پایبان است باکه میخواهیم معایب زند گانی آنها دانته 
شده وگر فان از این راد ارو بابگری که‌امروز ر بر بادار ند 3 
واز دوی حرد واندشه دراه هت کش برای ذ ندگانی کی 20 
۳ اه شعر دد آین ذمینه منی سرایند باید این یکته هادا دعایت 
نموده ز بان بهحو ارو بایدان نبالایند و ببش از هر دون ارویاسگریثر تیان 
زا 5 حز هیاهو بابه آی ند ارد نکوهش نماد : 


# ۰ 


۳ ۳1 یکو اعتقادی مسامایی و | برادی نوادی 


مزن بر دامن ییکانکان چنگ ‏ ذییهوشی‌مکوبرفرق‌خودسنگ 


باخلاق ادوپاثی مکن نو چه‌جوئی آب چون‌ینی آهی <و 


فماره از دفم ۲ سال یکم 
ژقلید ار ویای محو کام گ دی‌دداینده گر نهی کام 


هکره وی از ابر برشد 
باسم ددسی خی مهرد سفتند 
همانا ان مسخنهای رشان 
س یکو ترش در هرحکایت 
نظر بر هرحکایت جو ی باژ 
فلان 


وزان ۱ ژز ده مولو دی بماام 


سیو بمادامی چنای 
و با آنسکو بدزدی قهرمان ات 
زناه‌وی شهان کشود خویش 
سبه کاري ژهر ذن بش باشد 
بود ار حاندانی با شراات 
ببس هر کی اودا بها بیش 
فا و وانشاز ج ق قرو 
که گر بودی جوی‌غیرت‌ددایشان 
همی دادی زراه جود و مداد 
ور آنر دم که مود ك واموس 
مزن دایم دم از مدرد اشان 
ور این کفتازش #۳ راسیگو 2 


جرا هر شیوء ذشتی که دید ی 


3 احلاق او از بد بتر شد 
حکایاتی فزون ز اندازه گفتند 
اخلاق 


اساس 1 و 3۵ نوعی حفات 


بود آئینه اشان 


۳ 
حنین آشسانه نی گفته آغاز 
اسه4 عفد 


ى‌ 


رشان هه 


الفت در ها ۳۹ 
که 


اساص درک فن دمان است 
نوشته ز شتکا رها زحد بیش 


۳ با که‌جود درو یش باشه 


بود حتی پیش شو هر وش 
0 نو د دراینان‌هیج غرت ۳۹ 


جنین کی باحکایاتی پریشان 


زمر دم حرمن :امو صس و باه 
تاو از تون ایشان ترشیت کم 


ادمیت راه 


مکن تقاید دربد نا توانی ! 


حهار محال ۳ ت_ .دا لله شید 


۵ 


در بر آمون ندرسی 
دوافروشی 
پس از درج مقاله داجم باوضاع طیابت ورفتار اطبا با مردم بعقیده 
صَ 1 از ارضاع دواخانها و رویة که فعلا دوا فروشها در عملکت ما در 
دست دارند صحبتی نکنیم د چیزی نویسیم اوضاع طبابت و فضعیت مرضا 
در نظر عموم‌ددشن نخواهذشد . زیرا همین نظری که اغلب دانشمندان محترم 
نسبت باطبا دارند که فن شربب طب دا برای مال اندوزی تخصیص نموده 
اند بدیهی است نسبت ,دوا فر وشها هم این نظر را دارند .چون هريك نفر 
دوافروشی در یکی از شهر های مملکت ما در نتیجه داشتن دو سال مفازه 
دو افردشی مبلغ ز افی بدست [ ور ده و بغیر از دوافروشی مشغول تجارت دیگری 
هم میباشند . برای اثبات جمله فوق چندین دواخان» معروف درایران مم جودند 
که در نتیجه چند سال زحمت مبلفی سرمایه برای کار اندوخته اند با آنکه 
دواخانهای متعدد دیگری هم «ر مملکت هستند که‌کار کنان آن از تهیه «عاش 
روزانه خود عاحزند - 
اصلا طرز دوافروشی درمماکت ما روی اساس عاطی است که مضرات 
]نرا با دلائل مثبت دیلا عرضه میدازد: 


اولین رویةٌ غاطی که اغلب دوافروشها دردست دارند همان سيك تجادتی 
اشت. که درتطقل قوه میعن کی فانک 

یعنی مقصد دوافروشهای مملکت ما دواسازی و دواییجی نیست بلبکه 
دوافردشی است و اننگونه دواخانها محلی است که اقسام دواهارا درشیشه جیده 
ومنتظر خریدار است چه شیشهٌ بسته وچه هققالی بت 

در دنیا عمل دوا مر بوط سه شعیه است (۱) کارخانة که دوا میسازد 
ومیفروشد (۲) تاجری که اقسام دوا ها را ا زکارخانهای مختاف خارج وارد 


کرده میفر وشد ۳( محلی است که دوا هارا مطابق سخه د کتر با هم 


شماره شانزدهم ۳ سال یکم 


۳ کنت. کرنجمق تیق: عون کیفاه ( مریض ) میدهند.یس اولی کارخانه است 
مهم که سعی موه هر چه بتواند برای اشتهار خود دوا ها دا هتر از 
سایر کارخانجات ساخته و برای بیشرفت کار ارزانتر بفروشد اما متاسفانه ما از 
داشتن کارخانهای دوا سازی محروم هستیع و نها شعبه دوم یعنی‌وارد کردن افسام 
دوا ها از کارخانهای ارویا و شروش رسانیدن آن درمملکت ما رواحج‌دارد 

تچار متعدد بلکه درهر شهری عده زیادی ازایشان‌مشغول این شفل می 
باشند و این قسمت تجادتی است [زاد و مورد ابراد زیاد داقع تشخ مگر 
از یکنقطه نظر که چون بپول خارجه خریداری مینما یند د آن ,ول همیشه 
ترفی و تنزل مینماید در نتیجه قیمت دوا هم گر ان و ارزان میشود و البته 
تاجر هم هیحوقت حاضر نمیشود جنس خودرا با ضرد بقروشد یس هجبور 
است دوا را نگاهدارد تا بقیمت حسابی بفروشد و بهمین علت است که اغلب 
دوا های دواخانهای مملکت ما فاسدند و اسر سوء آنها به مرضای بدبخت 
بخشیده میشود . 

اما قسمت سوم که ازین دو قسمت مهمتر واز ری اساس عاطی در 
میلکت ما پیش و وه رشق ,لت لردن دوا ها وبدست مریض دادن 
است که ان محل را دواخانه مینامند . ادلین عیب درفن دوافردشی مازیادی 
دواخانها است در يك محل . مخصوصا بودن دواخانهای زیاد در شهر های 
بزرك تولید رقابت دوا فروشان را میذماید و هر دوافروشی سعی میکند که 
بوسیلةً خوبی دوا و صحت عمل و لطافت دواخانه بلکه بوسیله ارزان - 
فردشی حتی بعضی اوفات از قیمت خرید هم کسر فروختن مستریان خود را 
زیاد نماید بدیهی است در هر تجارتی رقابت نمودن تجار ینفع خریداران 
اجناس تمام میشود ولی در قسمت خرید دها بضرد خریداد تمام می شود 
زیرا ۱اگر مبقول دوا فروشها اعتماد داشته باشیم که ینت کر وتا می آفواعن 
پس مخارجات یومیه‌را از کجا وبحة وسیله تهیه و امور معای خودرر از چه 


راهی آماد, میکنندا کرچه بعضی دوا فروشها برای اتبات حرف خود وجلب 


شماده شانز دهم 2 سال یکم 


توجه مشتریان بعضی اوقات حاضر میشوند در حضور دوستان ومشتر یان دفتر 
خرید خود را ارائه داده و از ددی آن خرید بفروشند و خریداو بیچاره هم 
غافل از اینکه دوا فروش مصادفی دارد از قبیل کرایه مفازه وخرج ورود 
دوا و مخارجات شخصی خود پس این قسمتها را از کجا اداره میکند که دوا 
را بقیمت خرید میفروشد ؟! 

در اینجا راه های قلب دوا فروشان بانداژه زیاه است که هیچ 
وفت خریداد نمیتواند به انها یی ببرد دوا فروشی که با قسمهای زیاد و با 
دفتر خر بد خود که برای اثبات حرفش در دست دارد و میخواهد ب‌مشتری 
ابت کند که دوا را از دوی خرید بمشتری میفروشد از کجا میتوان معلوم 
ود که این‌دوارا بواسطه فاسد شدن قیمت ارزان ازتاجر دیگری خریداری 
تکرده و بمشتری خرید دیگری‌رااز همان دوا در دفتر سان نمی دهد ؟ !۱ 
فرض کنیم که اینطور هم تتاشد عون یراق عابیی دبک مقدان دوائی که 
بیشتری میدهد عطاق اسخه میباشد مخصوصا در ساختن شربتها مگر مشتری 
یی ان کل ان که قلان شربت دواها دا بمقدار نسخه طییب دربر دارد با 
خیر ؟! همچنین تقابهای دیگر مش مار تین کزگها مت سوت مرخ 
ارزان قیمت دا بايك گرد آران ممزدج می‌نماید که این قسمت دا نه مریض 
مینواند تشخیص بدهت: و به طبیت #ستلا اکن یک توزا جوهر گرم در بك 
مریص اثر میبخشد ويك خوراك دیکر ابداً بعریض دیگر ائرنمی‌نماید عریض 
در فکر نمی اذتد این عجو هر گرم هم مثل اولی خالص بوده باخیر 

بلکه در اینموضوع مریض ممالجه د کتر را ناقص دانسته و د کتر هم 
باعاز "است تصور کند که جون هرس مراعات. برهین و ستود اودا نکرده 
زتیجه نگرفته است و هیحکدام نید و اهد کات له موثر واقم نشدن ممعالجه از 
سوء عمل همین دوا فروش با وجدان است که جوهر کرم دا بقیمت خرید 
بلکه ارزانتو از قیمت خرید برفقا و هشتریان عزیز خود هیفروشد. همین‌جوهر 


کرم را ار 1 شیرشه مهو کی از دوا فروش خرید‌ادی نه‌اید خواهد ‏ 


شماده شانز دهم ۲۳۳ شاان یکم 


فهمید له این جوهر در شیته ممهود هم قیئش ارزان است با اینکه پس 
از باز شدن و بتدریج فش رامین و کی او اهقدازنگه و ان "ره 
تعبین نموده بمشتری دادن قیمتش ارزان می‌شود ؟ یس زیاد بودن دواخانه 
این عص را دارا است که دوافروش مجبور است برای جلب توجه مشتریان 
و شهرت ارزان فردشی خود تقلب نماید - از طرف دیگر بواسطه حس دقایت 
مجپور است" همه قسم دوارا داشته‌باشد و بواسطه بیدا نکردن خریدار دوا را 
بقدری نگاه دارد :۱ فاسد شود مخصوصا اغاپ دواها که بواسطه گذار نور و از 
سرما و گرها فاسد میگردند 

از این قبیل دوا های فاسد در دواخانه های ما زیاد بیدا میشود 
و بان دوا فروش هم نمیتو ان ایر اد کرد که جرا دواها را نگاهداشته پس 
از فاسد شدن هیفروشد . دد این قسمت‌هم در هیچ نقطه مملکت از طرف 
اولیای امور تفتیشاتی بعمل نمیاید و جل و گیری نمیشود. دواساز با دوافر وش 
حتی‌المقدور سعی میکتد دوا را بنفع ژزیادی فروشد مخصوصا به اشحاصیکه از 
قیمت دوا بی‌اطلاءند مرضاهم در ائر عدم اطلاع سعی میکند دوا را ارزانتر 
بخرد بی [نکه دفقت نماید که دوای خوب و بدون کسر از مقداری که طبیب 
نسخه نموده نه‌خر یله باشد 

بودن دواخانه زیاد دريك شهر زیان دیگری هم دارد و ان ارذان 
شدن قیمت خود دوار دش ات ی اه کین سعی‌میکند اجازه دوا فروشی 
را بوسائل مختافه اخد نموده و دکانی اجاره کرده و یکی تابلو و چندشیشه 
دوا اقرضش و ضمانت این و ان تسکت مثغول دوا فردشی شود و این 
فن را که اهمیتش کمتر از طبابت نیست تبدیل بدکان نموده و بهر نوعی که 
استعداد تحارتی دارد دوارا بفروشد که قروش خودرا داده و پس از مدتی 
صاحب سرمایه سرشاری شود . 

زیان دیگری که طرز دوا فروشیها دار این است که چون ابن قبیل 
دک کین و این طرز دوا فروشی در ولایات و شهرهای کوحك رواج ندارد 
ودوافر دشها نمیتوانند دراینگونه محل‌هاپولی کرد آورند مجبور ند درشهرهای بز رد 


شماره شانز دهم بت سال یکم 


مخصوصا در ار دواخانه باز کنند این است 1 مقایسه کنیم هیبینیم در 
شهر های بز ره مثل طهر ان تبر یز اصفهان ار ای‌هر جند هرار :غوس بك دو اخانه 
هست ودر شهر های کوچك وولابات برای صد هراد نفوس هم یکی دو آخانه 


مت مقر شم هایی- مر که به اندازه خود دواخانه 


۳ 


حساپی نیست وشمه ستي 
دارد در | تسا جمع شاه ودر [نحا دواخانه باز نمایند در صود تیکه در شهرهای 
کوچك و قمبات جندین هزار جمعیت بواسطه نبودن دواخانه در مضیقه هستند 
پلکه در بمضی »واقم بواسطه نبودن دوای لازمی تلف میشوند 

يك زیان مهم دیگری ات که آن هم به مربضها و همه اقتصساد ملت 
و دولت ضرر میرساند و آن ارن‌است که ۹ 


ر دو اساز سعی میکندبر ای شهرت 


و استفاده خود با دواخانهای خارجه بند و ست کرده و دواهای ان دواخانه 
را که به اسامی مخصوص انتشار هیدهد وارد کرده نمابند کی را بخوداختصاص 
بدهد و بهر فیمتی که خواست دوارا بفروشد و برای فریپ دادن مردم‌اعلانات 
مختلف راجم به ارزابی قیمت | نها مینها ید 

این‌برای مرضادوضرر دارد یکی آنکه پول زیادی برای تغییر اسم دوا 
میدهد در صورتیکه آن دوا بنیراز دوا های مسمولی نیست وچندان تاز گی 
ندارد . منتها یکتفر دواساز خادجی تر کیپ کرده و اسم مخصوصی بروی آن 
۴ذارده ویول زیادی برای همین اسم جدید میکیرد نه برای خوبی و تاذ کی 
دوا و ضرر دیگرآن است که مرضای ما کم اتفای متافته که یاضر درد 
با سینه درد با کسالت جزگی دیگر »ه طبیب مر اجعه کنند و همحنین تابستری 
نشوزد مچبور به خریداری دوا نمیشوند پس این دوا های سریسته فرنگیک 
در آن بغیراز متداری جوهر و شربت قند هیچ نیست و مطابق اعلان دو اخانه 
دوای سمام درد های صعب العلاج است مرضای پیجاره ما با ان امراضش 
مزمن شدید که در اثر تسامح و غمات خودشان مبتلا هستند چه استفاده از 
این قبیل دوا می‌توانندینه‌ایند ؟ پولی‌هم که برای سر بسته میدهند نصفش قیمت 


شهیشه و اعلانات در جرائد است لت دیگر قیمت خرج راء و گمر لد است در 


شماره شانردهم -۳۸- سال یکم 


در آن‌هم استفاده فروشنده است و قیمت اصلی دوازده قران بك قران میباشد 
و بیچاره مردم چه مباغ گزافی برای خرید اینگونه دواها بخارجه میدهد . 

پس این دوا های سربسته به اسامی مختلف که بمضی از [نها شهرت 
غر یبی در مبلکت ما بیدا کرده یر از فریب دادن مرضا و معطل نمودن 
آنها در عمل معالجه و گرفتن ,ول زیاد ازه‌ردم و تحویل کارخانهای دواسازی 
ارویا دادن فایده دیگری ندارد . 

خلاصه کار دواخانیای مملکت ما منحصر بدو حیز است یکی فردختن 
دواهای سر بسته فرنگی و دیگری و کت رداق چندا دوا مطارق نسیت طبیب 
و اشخاصیکه وارد این شغل هستند نمیتوان اسمآنهاد | دواساز گذاردید هی است 
]نهارا باید دوافروش امید و برای فروختن دواهای سربسته یاتر کیپ کردن 
چند قلم کرد مطایق دستور طبیب یه سواد وتحصیلاتی احتیاج ندارند. بههمین 
جهة است که اغلب دوا فروشهای میلکت ما بی‌سواد و دارای اطلاعات لازمه 
نیستند و ازاین لحاظهم مورد ایراد واقع تشبهو ند زرا طرز کازی. که ندودست 
دارند [نها را مجبور پکسب اطلاعات و تحصرلات نمینم‌اید بعضی از اشخاص 
مخصوصا د کترها و روسای دواثر خیال میکتند که اصلاح شفل دوا-ازی در 
تحصیل و باسواد بودن دواساز است و دوا فروشهارا مجیور به دادن امتعان 
و اخذ تصدیق مینمایند درصورتیکه بعقیده بنده بدپنوسیله این کار اصلاح نخواهد 
شد و ار يك دواسازی‌هم باسواد و تحصیل کرده باشد به طرز کاریکه در 
دست دارد از عام خود استفاده نمینم‌اید و اصلاح کار دوا سازی فقط با 
يك اقدامات اساسی ممکن اش پنقرافت افمایل اف ان این است که ادوسله: فانون 
مخصوصی کار دو| فروشی را محدود نماییم بدین معنی که هر کس‌میخواهد دواخانه 
باز کند قبلا از بلدبه محل اجازه دسمی گرفته وبدین ترتیب دواخانهای هرشهری 
محدود خواهد ند و ضمتا دواخانه درمحلی دار خواهد شد که رفع احتیاجات 
مردم دا بناید نه اینکه مثل وضعیت فمای که در هر آوچه و خیابان هرشهری 


چندین دواخانه موجود است و در بضی نقاط دیگر بکلی وحود ندارد ففتی 


شماده شانز دهم ۳ سال یکم 


ص ها 


:مداد دواخانه محدود شد دواسازهائیکه میخواهند دواخانه جدید باز کند مجبور 
میشوند از شهرها صرف نظر کرده در قراء و قصبات که امر وز بیش از همه‌جا 
احتیاج به دواخانه دارند باز کند راجم به قیمت دوا یگانه راه اصلاح آن تعیین 
نمودن قیمت فروش دواست که از طرف وزادت تجادت هر ششاه یکمر تبه 
قیمت ]ترا تعیین و بدواخانها ابلاغ نمایند واین قسمت را خیلی]سان میتوان 
اجرا کرد در صورتیکه وارد کردن دوا را خود دوات يا چند تجارتخانه محدود 
اختصاص بخود بدهند و به قیمت معین از کارخانهای خارجه خر یدادی نمایند 
این کار مورد چندین سم استفاده خواهد بود . 

۱ ۲ نکه وقتی خر بداری متحصر به سهحهار کارخانه محدودشد میتوان 
دو اهارا به قیمت ارزان بدست ]ورد . 

۲ همیشه دواهای تازه وارد لرده بمصرف میرسانند وهمحتین‌دواخانه 
های یه همیشه مبتوانند دوای تازه وقیمت معین بدست بیاورند درفروش 
ازتخنت قیمت و وزن تقاب نخواهند نمود . 

و همحنین خریداران با اطمینان کامل راجم به خوبی دوا و قیمت 
اشلن میتوانند دوا را خریداری نمایند بدون اینکه وفب خود دا برای کردش 
در دواخانهای متعدد برای ارذان خریدن با بهتری دوا ضایم نمایند وقتی هم 
دواخانه معتبر دید که مردم مابین اینگونه دواخانه و ساير دکان‌دار ها له به 
دوافردش مردم‌را لخت‌میکنند فرقی‌میگدار ند,دیهی‌است بدون‌ترس ازخسارت وضرر 
برای جلب توجه مشتریان محتاج به قسم یاد نمودن و لراله دادن دفتر خرید 
خود نخواهد بود و درعوض به صحت عمل ونظافت دواخانه و دقت‌درییجیدن 
وتر لیب‌کردن دواها مییردازند - 

اما راجم به دواهای سرسته خارجه باید بکلی در وود نما قدغن 
نمود گه اینهم مورد استفاده است زیرا بدینوسیله مبلغ زیادی ازمملکت رای 
حر ب-اینگونه دواها خارج نخواهد کر دید ودیگر |نکه دواسازهای هملکت مامیحبور 


خواهند شد ؟» در صدد تر کیپ نمودن دواها بر آیند دواهای تازه ساخته 


شماره شانزدهم کت سال یکم 


بمصرف خواهند رسانید مخصوصا شربتهای مقوی که بفغیراز چند منقال شراب 
قاس لته کته و وه قلم دوای دیگر جیزی ندارد و البته آن شربت 
جذانکه ساخته وارد شده_ ومدتی‌هم در دوا خانه بماند موقعی که بدست مصرف 
کننده بدهند شراش ترش و فاسد شده و در عوض استفاده ضرد زیادی 
برای مریض دارد در صردتیکه همین شربت دا میتوان در هر دواخانه ساشت 
و به ارزانترین قیمت بمصر ف رسانید " 

از طرف دیکر فریب خوردن مرضا هم تر خواهد شد زیرا دوای 
سرسته اروپا نیست‌که در اعلان آن ذکر شده باشد ( این نوا معالحه کننده 
تمام امراش دنیا است ( بلکه «وض اینگو نه دواهای بي فاد بها طباع هر احعه 
خو آهند تمو ۵ ود س از س<یص اساسی مرض خود اقدام با خر دادی دواهای 
لازمه خواهند نمود . 

۶ 4 

یمان : اين مقاله دوست خودمان د کتر تومانیانس دا از نجهت چاب 

پوت ض 
نمودیم که معایب دوا فردشی ابران را از نظر فنیی شرح میذهد و حنانکه 
خوانند کان مي ینند ای د کتر ایراد های بجایی بر روبه دوافروشی ایران 
گرفته است. 

وی در کار طبابت و دو افر و شی اير اد هاي عمده دیگری از نظر با لك 
دلی و زند کانی خیرخواهانه هست 4۳ ما آنهارا در مقاله های دیگری شرح 
خواهیم داد . 

کسانی از خوانند گان سعان ابر اد برعبار تهای آقای ۳ دارند . 
بای دنت که قاعن یز جازه شروع بفارسی نویسی کرده اند و انحه ما 
ميدانيم این نگارشها ازایشان فداکاری و جانقشانی است که ۱ گر دیگری بجای 
او بود زحمت این نو سند گیها را بخود هموار نمیکرد وانگاه در نکارشهای 
دانشمندانه مطلوب عمده معنی است نه عبارات د بهمین جهت است که ما نیز 
دست درعیارتهای آقای - ر نبرده بحال خود می کز اریم ِ 


ور هس 


کی از ششه های سیاست « فا اه دی " است . با این تبشه 
بذیادهای بس استو اری بر افکنده شده وددشومی آن‌این شن کهسیاب کزان 
غرب همسشه‌آن فا شین از دیگر ازارها ,کر می ی ند . 

امروذ یکی از گر فتادبهای ابران داههای حدا جدایی است که 
برودی ابرانبان باز کر ده و کب در ان ای دید آور دا ان 
و این .گر فتادی را ارو بایان تهیه دیده اند . و :ان 
ان ای و اکند کها فایده بردههمیشه رو بچآن کو شید 

تادیخ ایران از آغاز بادشاهی قاجاریان دردست »است‌و نيك‌مید انیم 
ان تانق فا سا سل ترفن 
که ددایران دخالت در کارهای‌انمملکت می نمودند بیشتر دابطه‌ایشان 
با دسسته های کوچکی بو که از کش دسمی ابران کناد و از تو ده 
اترانان دل رده و یزار بودند ۰ حه این کسان دربایه کزه ای که اژ 
۷ 


زیر باد هر کواژا بات کادی می د فتند : 


شمارخ شاتر دهم - ۰ و سا یکم 


همحنن میدانی که دعنهای دینی که در فر های ۳ در ابران 

پذیدآمده سیاست‌گران دوس وا کلیس ,شتیبانی از آنها دریغ نداشته‌اند 
بلکه ۳ تواسته آید آردیج و و و ند ۱ 

دداین بارهسخن فراوان است‌ومی وان کفت له سشتر شر فشناسان 
که ماآنها دا از شماد دانشمندان بیفرض می گیریم خودکار کنار: 
سداسی ارو با بو ده اند وهمیشه برای.فتنه انجیزی میانه شر قبان و تردیج 
زشتکار بها دش ان شرق می کوشیدهاندواینست ۹ همیشه بم وضو عهای 
از اند که نتحه آ نها رواج دعتهای دمی و فزاش‌برا کند کی در 
ای و فان و9 ۱ 

اگر حنان غرضی در کار ادست بسك دانشمند بادیسی چه صت وه 
سالها دنج برده حستحو اژتاریخحه زند گانی حسین‌منصودحلاج کنده! 

م 
انهمه از زردشت یفسر چند هزار ساله ایران و از گاها و 
و بهتهای‌او برایحست؟؛! تااين انداژه بداستان باطنیان «رداختنو کتابهای 
آنان ۳ ژاده کرداندن بای ادو بائیان چه سودی, دارد ۱۴ 

آا بر استی رباععهای خیام آن ار ج و بها را دارد که شر فدناسان 
هی و ند ۳ ۲ با در اق زر باعبهابك فاسفه خر د سندی باد داده مدز ۲٩‏ 

ما اصراد ندادیم که همه این شرفشناسان کار کنان سیاسی ادوبا 
بو ده اند ولی شین دار یم که دردابال کر دن لین مو ضوعها حز بدخوآهی 

بهرحال ما از گذشته چشم پوشیده ازامرروزسخن میرانیم‌نچنانکه 
فربعای‌دیکری کته ایم هر کشودی حکم خاندانی را دارد دمردمی که 


دديك کشود زند کی می‌نمایند اعضایآ نخاندان شمردهمی شوند وخود 


سال یکم 


شماده شانزدهم ۲۳ 


تفا 2 تراغ بکیذا ندانی بو انز است که «ر كک از اعضای 
آن هوای خی دور سوداشته وبا د. وان ۳ راعش ودشمنی بمایذ . 
مردم‌يك کشودی تایکدلو یک بان اناشند نمی تو آن آ بند :در خشانی 

بایان ند وان بوو: 

در بت .کقوزی همینکه دو و بدا ؟ ورد اک ر هر دو موه 
نبر ومند است باهم کار و ژدوخودد می نمایند واگر بل بر جبره و 
دیدری زبون است این تبره زبون له هسیک تون هی کُردد ۰ 

باید ابرانبان یکی ازآرزوهای بزرك خود آردانند که ددابران 
این بساط پرا کنده دینی بهم خودده صو فیگری (۱) و علی‌اللهبگری و 
اتبقا باکر ی ق :ها گر و هر جه ۳ است ازسان بی‌داشته شود . 

دین ساده تر ان توح کت بنهمه کشا کش سبازی باشد . انهاهمه 
شحه ناد ی کنات وامروز بایدحاره برآی: نها اند طوط. 

انها ! رکه های تکی و دا ام هوش وخرد 1 برانبان است که‌تاانها 
هست دشمنان ایران باسانی می ره برهوش ودانش ابرایان طمنهز ددف 
آن ادایهاو کم‌اهی دا یک آهی بیاود ند . پس باید هرچه زو دترد بشه 
انوا زا یی 

امیکویم : باددشتی و آزاد . می کویم: بایند واندرز وبنام‌غیرت 
ایرانبگری. 

ّ سازیکه دحار این مک رراهبها اند یشتی ایشان ساده دلِ و 


۹ ی وود مااز صو وق که نگوهش مک باتفا وتان است 


از وعدت وجود و دسیدن بخدا و مانند [نها - اخلاق صیقیان از درويشی و 


فر و تنی و از خود دشتگی و ماتند اینها از ان نکوهشهای ما بیر دن است , 


شماره شانزدهم ی سال یکم 


با کذرو ند که‌ا کر با زبان پندباآ نان کفتکوشده‌زیان‌آن برا کند کیها 
باز کف فقو تانی از ان راد مر آهین ناشن کر دزد 

بیشتر آنان ازمبوه کار خود ناا گاهند ونمیداشد که چه‌تیشه‌هایی 
بر دشه آبروی ایران می زند وبا چه لکه های نگ ی دامن شهرت و 
ی قر او هوتسن کعو زا رطخ رکه اف انتخاست که 
اگر از راستیها آ گاهی بابند بزودی ازاسب لحاحت پائین آمده‌حیران 
گذشته دا می نمانند . ف آنانکه در احنزار نادانی با فرو رفته اند 
وراء تحاتی برای آنان باز نمانده . 

آبا این ۳ بوای ایران بست که دسته هاي انوهی از مردم 
آن ازفرنها کیش خوددا بنهان میدارند و جندان بافشادی دد پوشیده 

داشتن آن بکاد می برند که نزدیکترین و کنجکاو ترین کسان ازداستن 
آن کیش ان و تاک بتک مشی را باید نهان داشت ۶! 

1 باتك نیست که دسته‌های بزر کی ازایرانیان رشته‌اختبار خو درا 
باین با آن در صد ها و دودی سبرده اند و همثه از این راد 
کف هه در : برا ۳ او ک ساخته از شنیدن نامش و میا وراد 
وسالانه ازنان ورخت زنان وفرزندان خود بریده بولهای کز اف از ی 
کاهسگز اریهای اومی فرستند ؛! آ یاچنینزبو 0 دفرآزیو سرباندی 
چه سازشی دارد ؟! 

ازهمه بدتی آنکه ا کر دوزی برای‌ایران بیش‌آمد که هکس 
باید غبرت ایرا‌گیریآشکار سازد وفدا کادی نماید در جنان هن‌کامی 
این انا کفین اه کهتیورا زر اددان تقو ی کار کر تیار 
سشو ای خود در آن‌دودی دستود بخو اهند وجه بسا که آن‌دستو رم‌خااف 
همت ایرانسگری باشد ؛ 


شماره شانز دهم زد 49 سال یکم 


از همه انها هی گذدیم ۰ آیاآن کینه‌ودشمنی را که‌درمیانه ابراننان 
مداشدهچه‌می 9 بید؟!۲ باچه رواست که کسانی که زاده یکخالاندوزیر 
شو برستی يك فانون و يك دوات ژست م بی نما .ند واگر دشمنی رو 
نمو د باید همه در برآمون اک آ مد ۷ حافشانی 9 ٍِ آ,ا 
ی تقتیین. لسن جهرواست که مهو ده و سخو د بلهم دشمن باشند و همشه 
دل ۳1 از کینه ی دارند ۱۶ 

حه سا رویداده که دق سین که | اف هنگام هر کز مک 
زا ندیده وشناخته اند 9 کی رسندیهای براددی ی ی 
از هم بنام همأن بر ان دی ها از بای بکدیشی می کنند " در جند 
ماذپیش برای تکار | نمقاله رو ,داد که با ند تن از | شتابان سفرمیکر دیم 
وبمهمانخانه ای در آمدیم . مهمانخانه داد با آنکه ایرانی بود داذنااش 
مسلمان می‌نمود هی گونه آژار ونامردی باما دواداغت بی آنکه‌هر گز 
مارا شناخته باشد وجون جهت دا جتجو کر دیم چون ما نماز خوانده 
وه‌سلمانی نشان‌داده بودیم واو کیش ۵ بگری‌داشته مان که هار 
را با ما روا داشته . 

۳ سوزاست که مودم يك سر زمنی حنین رفتادی را باهمد بگر 
ش یر ند ۱۶ کسانی می رندارند که باید دد برابر کینه دیذران ما هم 
کینه توزی نماییم . ولی درحاییکه هر دو دسته ایرانی است کننه را با 
کته کر قوان داد 

تست داستارم بکیضا ند ان ودو برادر است . در ,کیخا ندانی ااگريك 
براددی کنه ورژید ناید برادر دیگر حم با کنثه برابری نماد وا کر 4 


شبرازه خاندان از هممی کسلد پاکه با ید بکو شد ور ذه آن کته ورزی‌را 


شماره شا نز دهم 4 سال یکم 


از دل , رادد خود بر و 
این دسته های کوعك ابر ا: و او اکر ا ۳ ی نو داد کار اسان 
بو د قزر اش بد رفتادری اشان را بابدر فتادی میدادیم. ولی آنان‌هم ان 
هستند وچاره ج ز کندن ریشه کینه از میان خردمان و۲ نان نداریم . 
آدی تون آرحمند است و هر 5 موی حون قازد که در دراه تعصب 
ین انبن ادن هم پشت خودبیزاری حو ید وبا نزدیکترین دوستان‌خو یش 
ام خیش ردول اشار از ان تک اس دش کرد 
آن دا مذیردومابه 9 و سر فرازی آدمیان باشد .آن چیزهایی 


که در ایران مابه بن 2 انیبان شده فنوساکه حز بگرشته 


۳ ایر 
یندادهای بی سروبن نمی باشد - نداد هایی که خود از آ نها بیزاد 
وک از آن شو‌مساد است . همانا این ندارها بی ادحتر از ۱ شنت 
۱ در زاه آن و را از خود برنحاند . حه رسد بانکه با 
برادران همیخالك خود دشمنی نماید وا بادی وسر نرازی مماکت خودرا 
فدای ۳9 داند ! 
باری ند آامر ول ایران برد کر فتهومایرای این کفور مامباشان 
آینده درخشان دیگری‌داامیدواديم : «ایران چراغ آسیا و آسیا چراغ 
اش رت خو اهد ی باید آسو ده :4 اشسیت باین آ لو د کیهای‌ددون 


آبوان خان» اند تفت کسروی 


از تا سمان 
زیر این عنوان تکه‌هاییی را که کاهی از 
قورانتت ان پیمان میرسد چاب می کنب 
یرم ۳ 
عبت را 5 ی ی مردم ماعفت آ ن لمی شو تا سمان بر ده‌دمان‌را 
دریده عیب آن دا آشکار ساخت. کمان ندارم کسانیکه آنمقالات شمارا 
در «مان خوانده اد 9 لذتی از خواندن رمان ۳ دار بد جنانکه 
دز حند روز ثبل که بو آندن 2 بنوایان « اثر مشهود ویکتود هو و 
۳ یر مر 

مشغول بودم دد شبرین توبن قطه داستان در آنیحا که ی ی هسیو 
منربل با ان مرد انقلابی کوشه شین شّل هی شود ان مقالاث شما 
را باد آورده بخود آمدم که این همه ای ون است . نه میریلی بو د۶ 
ونه جنین‌ماحثه‌ای ار فته . جنانکه! کر ۰ خو اب شر ینب بند ویمه 


ری بدا می کید که لت ان مه آن ادها 


کار ببدار شو د حالت ۶ 
هچ و و ی شو د 9 دز بدأن حال افتادم و همه لذتهایی با کز از 
حکات شمر بن وشوای هو کو بر ده و دم بکیحا از دست دادم ۰ ودر آن 
۲ ۳ ص چم 
دقبقه که تحت تأثیر نگارشهای شما شکر عمیقی فرودفته‌بودم تو گویی 
۳ 1 7 تم .ی 
هو 3 را میدیدم که شانه‌شت‌میز مذسته و ام ین فته این مت 0 مان 
خو درا تهیه میکند و بد انسان که و تقاید دعوای ژن و شوه 
را نشان‌بدهد ,کد فعه شوهر شده با صدای خشن بزن عتاب می نماید و 
فودی زن گردیده وبا صدای نازك حو اب 0 عتاب را مدهد هو کورا 
هم دیدم که دمی مسیو میربل شد ۶ بالهیحه کشیشا ه ابرادات می هه 


هنگامی مد انقلابی کرردیده ب تا براحواب آ نابرادات‌دامیدهد قول 


شمار شانزدهم 9 ال یکم 


شما رت فرو رفتم که حگونه این مرد شهای دراز دا بیداد مانده 
وهوش خود گداخته ودروغازی می کرده 1 جدونه عقل وحکت‌او 
مانع این سقاهت نمی شرد و ۱ 

بقول خانممساح هو کو وامثالاو نظایی حوادث واقعه راساحته‌اند 
من‌هم بو بت‌خوداذعان‌می کنم کاهو گومفز سباد روشنی داشته ودداین 
بوشیده داشت ۰۲ زحمت ببجا کشیده . ذیرا این کار او ددست ماد 
که تین شمیه ین طلایی را از مس ساخته ودر آدایش 7 هثر 
بسیاز بخر ج دهد و باانهمه باز آن.س مس است‌وهر گحای‌طلا رانخو اهد 
چص خر( نها مس و 
9 فت‌وهمه‌ان‌اداشها هدر خو اهد بودو هر گر نفک حای‌حشقت را 
تراد رف ۱ 

این مثل دا برای خانم سیاح‌می نویسم که ما | گر کدای‌بدرختی 
را دم در 4 بیسیم حال او و هر یکی باندازه استطاعت جود 
خشعس نوناق از او می نماییم ۳ ۳ 0 ۲۳ تسه كت دای بد بحتی 
رااز کج با بو‌نز در بخته و ان‌رادمدرما اور د ۳ باو هم رت کرده بصدد 
اسان و ی ی آییم 5 اینکه 1 وسله شر ت‌ و تماشا ساجعه 
هی خن « كِ 


ها ار 
دی لك مد ۵ ‌ ۰ ی 3 مت 


7 1 


1 
// 


در برآمون 2۳7 


مش و 

در شمار ه شیر 92 شعان. کهازق درد بر امون فك کاشته وان 
آنیجا در باده شیوع بکار بردن تفك در ایران از گفته توماس هر برت 
ی حنین آورد یم که تخستین بار که ۳ ائبان تفك کار بر دند 


ها هی 


ی ود که دد زمان شاه طهماسب درحك با ی کان دسته ای از 
پر تفالیان ببادی سا ابران!,دند و تفك باخود داشتد و ابرایان تك 
اندازی را ارا ان بای وه 5 

ی از آن نوشته در کتاب «ماثر ساطانی» "الاف عبد الرزاةخان 
دنلی باین عبادت بی خوددیم که دد گفت‌گو از ترئیب حنك آیرانیان 
وسامانان در ۶راهای مشین می‌کازد : « تا زمان ساطا حسين میرژای 


بایقرا »لا حسین کاشفی طر ح تفك که دد قران فرئك دایر بودبایران 


شده و از کتابهایی است که دد 


]آغاز برپا کردن نخستین چاپخانه در تبریز بنوان نمونه چاپ کرده اند . ولی 


شماره شانزدهم با سال یکم 


از این عبادت پیداست که شیو ع بکاد بردن تفنك ددایران پیش 
از ژعارت صقوتان بو ده.ی چ لاف دفته ماش مربرت آترانان 
فك سس 
آن ۳ از بر تغالمان اد نکر فته‌اند 3 و ملاحسین کاشفی را و 
3 ی ماه قیر ی ۱ ۳ تایه را ۱ ۳ 
انکه او نموه فلت را بابرآناورده است نآ استیم ملاحسین معر وف 
و کتابهای او از انوار سهیلی وروضه الشهداء دردست ماست . ولی از 
آن سل او وراه وردشکفتی 1 آورده هییحکو نه | گاهی ۳0 ادزم .در 
ی انیت هن بشهان ‏ - تاهی اف ما ری یقت ۶ 
ن و انند کان آ کاهی داز ند که تین بار در کدام حنك 
و ۹4 7 مت رم 
سباهیان ایرا مان ۳ بکار و ده اید شب ار ند ۲ زا باهمه این سذارت 
د ۳ الرزاهخان از تار ها حجنین بر هی ۸ دلن ۳ دور ک صفقو ی 
تفت در نها بکاد تمیررفته ودر حكث حالددان ها سیاهیان ترلد 
تفنك داشته اند واين خوه یکی از اساب شکست ایرایان .و ده پس باید 
دید در کدام حنك تفنك اندازی از جاب ایرانیان آغاز شده. 


این نسنه آن که ها در دست دازیم خعلی و اسخه خود مواف است که دد آن 
تصرفهایی کر ده ۰ این نسیخه رااقای خانیهادر از پصره برلی ها فرستاده اند 
از جباه تصرثهایی که موف در تا کر که در باره عبارت عتن است که در 
اصل چنین نوشنه : وا زمان سانطانحسین میرزای بابقرا مل(حسین کانتفیاختر اع 


"فلگ نمو ده سیس آن رافام زده و بمورتیکه ما دض تن آوردم ای رب 


این بکرشته گفتارهای‌خوددابوزادت 
حایاه معارف هد به می سازم 
کسروی 


و 2 تا 


د مشین گفتیم بهثر دن راد برای بدا کردن کامه های 
فادحی 0 حای کامه های عرربی گزارده شود خواندن بو حون 
1 نقایهای فاد ی »واذان مشین است و گفتيم دو کاب وکا نمو هناد 
سر 
می کنيم ی یک ی «اسر ار ااتو حید «قامات شیح ابی ااسعید» اد گر 
و ن‌شیخ سعدی ۴ اس واسرا ر الو حید را 1۳ تیحا | باد کر ده و 
از لاو و ان نکاهداشتيم ۱ 
کاسدان سعدا ی از د ردو شیوآیی گ شمومی عمادات ) ۵ از د رده 
تم و ,دعب ) تون کنانت در زان فادسیی ۱ است که کانی | کر 
نتم 
(حا۳ ان فاد سی ری اژ شیو ۳ ۳ ند ‌ بی تو اند از مر ند 
تاروایها که و بر توا امردزی است 7 سود ماند - 
ناد داست صت ه فادسی که امروز در ما ار شها بکار می رود 
گذشته از در ی وی و انکه استقلال خود را از دست 
-__ 
هشته _بکر‌شته عسهای کر زان ار اس 


از حمله‌آن عسها جر از که تهاشنت. له هک فتار آند وجون 


شماره شانز دهم _ ۵۲ سال یکم 


پی تک و هگم ۰ کر 


مات ۳9 صحیح باشد که حشمقت تست و ؛ عمارت معاو مات ۱ سأسیه ک 


سی نمی ی تاه 5 « حقایق صیدییحه ِ« چه‌معمی دار د؟ 


در آرنحا حه:ناسیی داز د ۴ « مفاهمه؟ چیست و « ادل انکاد ٩‏ چست؟! 
11 ‌» مقکود هامنجوس از کدا برداشد ه 1 ۶ پیشر قت » و « نکشای » 
که با تکسن ردیف شده چه‌تناسی باهم داز ند ۶! 

ال ای دفت در اگاشهای روزامها واداره ره بصرذ د 
خر ده کر ی با نف در سشتر نکار شها در هر ستونی با صفحه‌ای بست 
با سی غاط می اقفر فان تمشه هایی کر آنله. تاش دحونی 
ووصاف ومر زا مهدیخان و همراهان اشان بی ناد ژیان کر فارسی 
فرودآورده اندهنوز جر ان‌نشده‌نا کهان‌این‌ضر بتهافرودآوددهمی شود. 

8 
آ های سرد اژ دل بو ان ۲ 

از سجن خود دور یافتیم 2 کته از موذو ع در ۳۹ 
فادسی با کلمه های‌عربی که و دعب ی اس و فارسی رااز استثلال 
بر انداخته در گارشهای اتروزی این وا تیف تم بفی اقا 5 
کامه هارا تکراد می نمایند و آنگاه عادتهای اشنا بکادمی برند . 
کسانیکه در ارژوی برهیزآذاین‌عسها می باشند کلستان برای‌ایشان,هترین 
آموز گاد آفشت. ۱ 

| گر جه‌دز زمینه کامه‌هایعر بی آن در یافتی را که امروز ما دادیم 
سعدی در آن زمان نداشته. بعبارت ۳ سعدی در بط آن نو شه 3 
کلمه های عر بی ۳ رکاد سرد و همحون دیگران از زبان در آمیختن 


ی رم ی 
قادسی بعر بی نا [ که بو ده وانست که در نلارشهای خود از عربهای 


شماده شانزدهم ۳ - سال یکم 


عب د 9 بکار بردن کامه‌ها وعبار تهای ا دوشن ات ان 
است - کلمه‌ها وعبادتهایی که نویسنده از پیش خود ساخته بکادمی برد 
وجون بکو ش وبمفز شنو تدا شتا بت از اینتها سیخن از شیر ۳ ۳1 
درد ان حاها چون کامه ها خود نو سنده تشز ۱ فشاست ان ا وتا 
آن.قا سنت: جهن مقضود با سا فاسقه دس داهن نکراد می ازاند 
| 

ان تن نز معتی ی صقمی تفه ی سفن وتا ان 
ان اه بق ۱ اه مایا ارت یایب رم کراد 
وسرو کاد باتر جمه دارند . 

برای مثل عرارتهای «بن را از بکروژ نامه م ی اه ِ» این 

يك اصل مسلمی ات که حتایق صحیحه ومعلومات اساسیه از مفاهمدو 
ادل افکاد آ شعاد می شود . چه وقتی خواسته باشند سافل مربوطه 
بحبات عمومی جامعه دا بغرخن ۳ واصلاح مودد فعص ومطالعه 
قراد دهند بهترین طر بقه پاساسی اصل فوق حواله آن مفکوده باهل‌جس 
و ارباب مغاغل میبوطه می باشد تا آنها مستقیماً اطراف موضو ع دا 
8 طالعه نموده وسس تصمیمانی در خصوص ریثر فت وانکشاف آنا ناد 
0 

میدو زود و مگ + ( قأعی لاسام ی حو ون ددمو ضوعی میاحثه 
بمیان آمده اندشهای ۳ ن سرون داده شد حقأیق ۲ شکار مارد 
انست کادد کارهای‌زند کانی بابد<رموضوتی رابشناسندگان آن فن‌سر د 
4 و بد 9 را سنحند وراه مشر فت ك را باز نماند » 


ولی احمقانه بکرشته عدارتهای ساختسگی اشناس بکاد می برد و 


شمارا شانز دهم 1 4 سال کم 


‌‌ 
۰ 


عادت کر ده اند ۳-0 1 را در نم ی با ند 8 راخ هرن عمارت بابین را 
از یکی از دوز امها برمی گزینم : ۱ 
» ىكث سر گرهی و اشتغال صعیی بوای و د تان اتعات دنل 
که ۳1 سراعت فراعت 4 و بکادری ۳ 5 مشعو ل شاد واستفاده ۳ مایید که‌هم 
اوقات فرصت وفراغت جود را ,طالت و دنبای خسته کننده 
دیکادی دحا وت ات اید دهم باذوة ق ومیل محصو صی 3 فص ددا: عمل 
برور میدهد کاری + را از س بر دم و صنعت ار ۳ , وا می آموژید که 
خود مایه مسرث و تاعری خوشعاای است ور فته زونه تا ان مو جب 


۶ ۳ ۰ 7 1 نت 
آر اه گیاشت 3 در ور 9 ۳9 <و 0 ره ۰ 


آاتای ۳1 و ره زا در یکسارت لر چگی آذ هه از ید عاط اه رو 
فک تهاز کارزدن ن کم «های محا2 گر ی درهفت.ساتکر رهاند.,یجهت آود ده 
ون میی رسد ۳ و مکی الق شین آوردن 
کامه بسکادی برای عست ۶: ۲یا ذوق ومیل سح 


: ۱ سب ت 
دارند که هو دو را شتا زیت اوردد ای هش هنک اوای 


ص ۰ ۹۱ ۳ ۳ 
نو سنده را .ارت رای و رو ۳۹ 0 هه دا 2 ۹ ۳ از بان 


و اهد دفت , بدشدان : « در ساعتهای بیکاری تخود را با ناد ان 


تمد 2 بدا بد که م از مکادی فر سو ده شو ید و هم هنری 
ناد کر وه ارد که جو د مابه شاد ِ"" است و اه رفته رفته آنرا تکمیل 
نمو ده استعداد خود دا اشکاد می سازید». 

امروذ همهو ان دحاد این غیت هستند ۳ ی 
را دد می باب بهرحال ذشت تر ین تیب اش ۳ در هریج زبای ماد 


بط بدا نمی شود ۲ 


شماد ه شانزدهم 8 سال یکم 


رس 
ببیحا ارهز دس 5 با آنهمه جوا ن سرعطقی 0 شم بن ز بان‌وابتادی 
بو دا و فارسی دا بسیار خو ین هن ات4 | مرخ 3 با همه برهبز تحسثن از 
او و و 
عر ی باند ره د« ران ۳ دد ن بر د له ۱ 
هر حال مادداین باه سر دی ازسعدی ِِ داشت‌وعر بی‌هابی 
که او بکار برده ما ستشی آ نها بت نواهیم ۳ ازاشت .ولی دز باره 
فادسی ازسخنان سعدی‌حیز‌های سیاری دآمی تو ان باد کر فت ۰ سبادی 
یمه متس 
از کیمه‌ها باعمار نها بر بی که‌ما امروز فار سی آن‌دانميدانيم از شون 
بدست آورد. 
ِ ۳ 
نیز درباره تکرار کلمه هویکاد بردن کامه هایناآ شنا که یم 
حتت ۰ ۰ ۰ 3 - 9 
دو عب درز بان‌آمروزی‌ماسی ا ان برهیز ار | هار اخو استار باشند 
حه بهتر که‌یروی اه ۱ سخنان سعدی از ان ققب بتاسخ 7 
یشینیان | دایش مر اه ی واین برد سحن 


فِ 
هآ 2 ۳ 
۱ مد | و تاهی نج زر وش مهد 


۱ نی 
راهر چه کو اهتر 9 ده د بر ی ی 


نماشد ۲ شذاتر ین کلمه‌ها دا 


سس 


ر آزیده وروأن‌ترین شبوه‌رابکاد می بردند 
ره تا ای ون فودیت ماس فین ام زان باساماق 
با در غاز ژمان اسازم حافه 3 ی ین نمونه کوتاهی‌و 
شا سجن میی باشد و از آ ریا یر که شوه شا 9 یی ودسخن 
وی اسان ناشن هم هن که سعدی وماند کان او بکار بر ده ند 
و ما امروز در حستیحو ی ‌ می باشیم. 

از سا او حید جمله هایی دا براي نمونه آوردیم از کاستان 

از حمله هلیی می 0 . وخود شاسته ات که ای ۳ را بماد 


سین ده در ندخارههای خود بیروی از 1 : 


شمار؛ شانز دهم 0 سال یکم 


۰ 0 3 9 مج ‌ اب 
« ر تدیده هر » « دشنام دادن در فت » « آزسی حون أو در 


مر 
کذ شت » « روی از سجن درهم کشید بحان 0 «دولشکر 
_ ح ۱ 
از هر طرف دی و اوردد 2 لین 9 5 ۳ سیاه دشمن وق 6 
چم ت ۰ 1 11 بح 
, و شمال مت داد » ض حند اون وا ازمو ده ۷ شبانکه که 
دژدان باز | مد تنل » « سالی دو بر ین بر امد ند « شارت نهاد وی حایژیر 
نشده است ۷ « و4 وزاری در نهاد» «دزدان حفاجه ر کازه نت ری 


وباك بردند » <برك درختان خوردن کر فت و بخ کیاهان ۳ آوددن 6 


‌ سیفن درمیان دو دشن عخنان. دونش که تفر زده‌ماشی 4 
» قر 4 بدی دابکشد خاق رااژ بلای او برهاند واورا از عذاب خدای » 
« دشمن حجو ن از هر حیاتی باز ماند دد دوستی بحنماند اه بدوستی 
کادها کند که دشمن تواند » و « اداندا بهتر ازخاموشی پست‌وا کی 
اس بدانستی تادان مو دی ۸ 

«ضری را که دای ین از زاو توحاءوش باش ادیگری بمارد» 
‌ ی هنران هنر»‌ندان را تتوانند دیدن هحون مکار باز اری سك 
شکادی منند مشفاه ون دیش آمدن زبار ند» 

در این عمار نها ک۵ های هر نی بسیار کم بکارر فته و کامه‌هایی 

ند مر 
4 ما می توأیم بر‌دأشنه فادسی بحاي | ه بسگزادیم ۰ ۳ تکار 
سس سب 

هیچ تشدد و عءارت های ۳ تا وان تر فته أست گر 
بو سوه تک راد کامه گر فتاد ۳۹ ۳ حنین می مدارند که ی کلمه ۳ 


۳ مکرد تیاور ند معنی فهم.ده نخو آهد شد از این عبار ها و عبارتهای 


سح صس_ 


مر ر و 
ار ان التو حید که در شماره گذشته اوددیم عبرت فرند ۰ 


اسروی 


سال دوم پیمان 


چون یس از اين شماره از سال یکم پیمان دو شماده" بیشتر باز نمائده 
که شاید ]نهارا در یکیا نش نماييم اینست که از اینجا آغاز ميکنيم دربارة 
سال ددم مان 7 گاهیها بدهیم : 

۸ - در سال دوم پیدان بزد کتر از امسال خواهد بودکه با برشهاره 
صفحها افزوده هرشبازه زا درصد صفیحه چاپ‌خواهيم کرد و یاقطع آن‌را بزد گثر 
گردانیده باندازهٌ مجاه مهر خواهیم کردانید . 

۲ - سال دوم از آذر ماه شروع کردیده هرماهی یکشماره چاپ خواهدشد. 

۳ - در تابستان يا در خر سال دوماه تعطیل کرده بجای ددشماره کسر 
يك کذاب بمشت ر کین خواهیم فر ستاث . 

6 -کتاب مز بور عبا رت است از و تاریخ هجده سالهٌ آذربایجان » تا لیف 
آفای کسروی که عربی آآن درصیدا جاپ یافته و نقامل حوادت انقلاب آذدبایجان 
و دیگر: حوادث مهده آنجا از سال 6 ۱۳۲ تا سال ۱۳۷ می باشد . کتاب 
شامل عکسه! و تصویر حای بسیار گ صفحهای ان «یش از ۰۰ ۲ صفحه خو اهدبود. 

ه - وچه اشترانه سالانه ینج تومان ششماهه ۲۰ دیال. برای شا گردان 
بسا نها و دبیرستا نها سالانه ۶۰ ریال و برای طلبةٌ عاو ‏ دینی ۵ ۲ دیال 
خواهد بود که نقد یس از نشر شماد یکم گرفته خواهد شد . 

ات :هیچ کس بی درخواست مجله فرستاده نخواهد شد ۰ 

۷ - امسال_ هتگامیکه مأ پنوشتن بیه‌ان ۲ غاز کردیم دلها هیه از مهر 
ارویا سر‌شار و چنان بود که جایی برای سخن دیگری باز نمانده بود . آذاین 
جهت ما نا کز ر بودیم که نخست با اروپاییگری نبرد کرده دلهارا ازآن‌سبکیار 
ساخته سپس بکارهای دیگری بيردازيم . 

این بود که در شمارهای امسال پیهان بیش‌ازهرچیزی بنکوهش ادوپاییگری 


شماره شانزدهم 6۸ - سال یکم 


پرداختیم و خدایرا سیاس م یکزاريم که فیروزی ازآن ما بود . کسانیکه 


روزنامها سرو کار دارند مي دانند که تایکسال پیش « فر زندان باك دادیوش » 
هو نها از عو ی رفن اه شاه زفنه۹ باز اف [فردانه: 
در سراسر روزنامها ( جز از یکی دو دوزنامه ) ترازوی شرق و عرب 
تر کز قه بیاریی بسنحش بر می‌خاستند و ست نهادانه در هرچیزی ایران دا 
ین ازعقن. از رب می گرهتند م دلی موز کتمتز نشانی از آن رست نهادیها 
با زمانده . دیکر کسی ارو,ا دا « دنیای تمدن » نی خواند . دیگر کسی ایرانیان 
را از هرباره انفیا بی تمتک و اشك شگی بازه پوهشند ان متام فزومایه که هبو 
هم رک غیر نان نجنبیده و هنوزهم درایندا و [نحا بطور قاجاق مقاله نوشته از 
توهین بایران دل خودرا سرد میکنند . 
متصود ازین شرح [نکه ما درسال دوم چندان نیازی به نیرد باارو پاییگری 
نداشته اینست که زمینه سخن دا در آنجا تفییر داده بیشتر از قأنونها و اختلاق 
و اینگونه «وصوعها سخن خواهیم داند . 
۸ - در امسال ها نا 


زار بودیم که کمتر مقاله از بر دن بوذیریم ۰ 


زبرا ما بیما ت ۳ بر ای بیشر قت بگرشته مقاصدی سنیاد نهاده ای که با بل جز 
در پرامون آنمتاصد چیز نتویسیم .و اگر مقاله از خارج می یذربرفتيم رشته 


از دست رفته نا ۳ بمطالب پیگانه می پر داختيم قسته تا رتاو نزن ای 


زر ار 
بسخنان متناقش هم برمیخوردند . 

امروز بیشتر تویسند گان از رفی فهم و باور چیز نمی‌نویسند . 

بکی اخلاق را یکانه چاره درد ها "می داند . دیکری تنها عام‌د | درمان 
بیه‌اد یها _ می‌شناسد ۰ ۱ 

سومی می کوید : دین و پس . بسیاری از اینان آنحه را که امرروز گفته 
فردا فر اموش می‌ماید ۳ 

از همه بدتر آن کسانی اند که میخواهند میانه ما و ارویا میانجی 

شده فیلسوفانه سخنوری نمایند ی اند که وی ات خوم خود را . بکار 
نیانداخته و گفته های مارا در تیافته اند ولی از دندی و موش که میخو اهند 


براری رها جوند بممل‌خود مارا تندرو قام‌داده پکراه میانه ای پیش میاور ند 


شماره شانز دهم و ت‌ سال یکم 


داستان اینان داستان آن نادان کج اندیش است که در پیابان دراه را 
گم کرده بود و بیراهه کام برمیداشته کسی تیف واه 4 ات گنه او 
مبروی بلکه باید در کوادق راه داست دا بیدا کنی 1 
نادانك برای ]که برتری بر آن راهنما جوید میانه دو راه بر اهه 
پیش کرفته روانه گر دید . 
ما ۱ گر مقاله از بیردن چاب م ی کر دیم بیشتر انها در این زمینه 
میانجیگر ی بود» 
گذشته از اين جیشتر نویسند گان کرفتار بکرشته اصطلاحات بیععنایی 
هستند که هميشه نها را بکار می‌برند و ما از آن کلمه‌هاسخت بیزادیم «اصول 
اجتماعی به و جامعه ») و تنازع با » و« تمدن » تر یت 6 « روحیه » ایتها کلده 
هایی است که | مستی ندارد و با ق یقت کازن معتیهای نها را ندانسته بسا 
بکاد هی بر ند . 
نیز نویسند گان ]لوده اند که هر سخنی را بافافه عبارتهای نامفهوم و 
بیجا به پیجند با [نکه ما همیشه ميخواهيم ساده ترین عبارتها دا بکاد بیریم 
مقلا بجای عیارت « دوحیه مر دم خر اب است » ما هی آویيم : « دلها افسر ده 
است» بجای و مساعی و قوای فعاله ما در تضعیف و خوادی یکدیگر بکارمیرود» 
ی دم : «۱۸ بزبان یکدیگر ی کوشیم . 
بد تر از همه [نکه بیشتر نویسند گان ما خوددا دیزه خوار خوان 
ارو یاییان و مصریان می دانند و بجای [نکه خودشان [نحه مي‌دانند بنوسند 
و ان نمی‌دانند خام‌وشی کز بنند نگارشهای ارویایان و مصریان را دزدیده و 
مقاله می‌ساز ند. دسته دیگر که دزد نیستند این ژزشتی را دارند که پیایی تام 
غوستاو لوبون و تواستوی و ستراط و قرید و سدین و نیقولا حداد ودیگران 
دا می‌برند واین زشتی‌رامابه سرفرازی خود می‌شما رند . 
اینها جهت هاییست که مارا از ,ذیرفتن مقاله‌های دیگران باذ مین‌داشت 
و هر کز نمیخواستم زیون عادتهای زشت دیگران باشیم ءولی بیادی خدا کم 
آم نویسند گانی باما دابطه بیدا کرده اند که موافق ۲رزوی ما نویسند کی 


هی نما بند و اپست که درسال دوم یمان مقاله از یرون بیشتر خواهیم بذبرفت 


آن از طبع خارج خواهد شد . دارنده ونویسنده این مجله آقای حکمی 
زاده قمی است که خو اند ان یمان از خواندن کار شهای اشان 
هن بهره نوده آند و آندازه دانش یشان را می شناسند ۰ از این<هت 
امیدوادیم 44 باشتو اه و خربدادی آن محله مىاددت خو آهاد نمود 


سمان 


اعضهان . آقای ع ش 


نامه شم‌ارسیده از با کدلی شما و وازشی که از مادد ی نامه ید 
سیاسگز ادیم وحون آددس روشنی نشان نداده‌اید پاسیخ نامه‌تان دا 5ان: 


تفر ستاد ف‌ سمان 


نماد یمان در تس بز 
در تمویز گذشته از برادد ماآفای خاز نی آفای میرژا محمد علی 
اخاری نماینده واختيادداد پیمان میباشند . کسانیکه بتاز کی بوسیله آ فای 


اضاري خو استار محله شده‌آند وحه اشترال را بایشان سرداز ند 


